ی 


تعريف علم عر وض 


علم عروض , علمى است با قواعدى که به وسيلمى آنها اوزان شعر صحيح و 


فاسد و آنجه بر آن از زحاف و علل (تغييرات) وارد می‌شود. شناخته گردد. 


0 


موضوع عروض » شعر است از حيث وزنش به اوزان مخصوص. 


غرض و فایده‌ی أ تمییژ شعر أسبت از غير آن و امن از اختلاط ين از 


بحرها با بعضی دیگر و غير ذلک. 


واضع و 6 و استخراج كتندمي ای او دار 


فراهيدي ازدی یجمدی است. ايشان در سال ۰ 


ن خليل ب بن أحمد بن عمرو ب ین 


15 ش.ق ۱۰ ) متولد شمف . 


39 ۱ ی 


سس 

وى مردی نیک , عاقل. با وقار و بسیار زاهد بود. نسبت به تنگی عیش » صبور 
و مردی ظریف و خوش اخلاق بود. علامه ذهبی او را چنین می‌ستاید: «إمام 
صاحب العربية منشئ علم العروض و... أحد الأعلام»؛ در زبان عرب از همه برتر 
بود. مردی با دین» ورعء قانع » متواضع و بلند مرتبه و ... نابغه بود. او و يونس در 
عربیت دو امام اهل بصره بودند. وی از جمله‌ی زهاد بود. 

ايوب بن متوکل می‌گوید: «وقتی که خلیل به کسی فایده‌ای می‌رساند به او 
كد فان تم داه كد او ر ا و ار از کی انا دهم کیره او 
نشان می‌داد که از او استفاده برده است .» 

خیان او را در حدیث توئیق کرده است. سیبویه. نضر بن شمیل» هارون بن 
موسی نحوی » وهب بن جريرء أصمعى و دیگران نحو را از ایشان درس گرفته‌اند." 

a o‏ وهال EE‏ اد وول بان 
و فتاه ا 

مقدمه نگار المع " می‌نویسد: «جای شگفت است که با گذشت.دوران مختلف 
2ن ونان کسام ی از شتا زا او مه کات هضور 
ناشناخته مانده است. نضر بن شمیل می‌گوید: دنیا با علم و كتب خليل بن احمد 
خورده می‌شود اما خود او دز کیری نامعلوم است ... گویم: خلیل یکی از آن 


.۱۶۱ /۱ البدایه و النهایه‎ .١ 
.۴۲۹-۴۳۱/۷ سير اعلام النبلاء:‎ ۲ 
۰۳۱۴/۲ الزركلئء الأعلام:‎ ۳ 


لمرو واو ۱ ۱" 


۱ ین مسجم لفت را أو وضع كرده ست كه متقدمين و معاصرين او به 


أن راه نیافته‌اند .»۱ 


فال وفاتش را بعضی ۱۷۰ (ه.ق.) و برخی ۱۷۵ نوشته‌اند. 


ل وجود دارد 


0 ا ل ل ی لازم اسست. 


که و زیادتی و نقصان آن موزون شناخته شود. يس ميزان شعر «علم 


شناختن آن» فراگرفتن علم عروض بر او لازم است." 


بنابراین هر کسی که در فن شعر داخل می‌شود. خواه به سرودن شعر یا به 


" وجه تسمیه علم عروض 


عروض, بر وزن فعول به معنی مفعول است» یعنی معروض. ۳ 
و این علم را از أن جهت عروض نامیدند که بعروض عليه شعر است؛ يعن 


e ۳ ۱‏ مه ا 3 3 ۰ ۳ 
شعر را بر ان عرضه می‌کنند تا موزون ان از ناموزون جدا شود. 


. مقدمدى العین: ۶ و۰۷ 


li‏ : عروض سیقی» ن 
۲ عروض سیفی» ص۵ | 


زر لياع ع 4 5 2 انها اتيم طلم مويسلاك كمي الل ومح يب يك 


البته وجه تسمیه‌های دیگری هم ذكر می‌کنند كه ما از ذكر آن‌ها به سبب خوف 


طولانى شدن خودارى مىكنيم و يويندكان رابه عروض سيفى و دائرة المعارف 
القرن العشرین و... حواله می‌دهیم . 

طون لالم ره ار ی مقرم رو روخن 
الشعر لأن الشعر يعرض عليه" ؛ یعنی : عروض »› عبارت از عروض شعرى است ؛ 


زيراء شعر بر أن عرضه كرده مى شود. 


شعر: در لغت به معنى دانستن و دريافتن است و در اصطلاح سخنى است با 
معنی که دارای وزن و قأفیه باشد و گوینده» موزون بودن آن را اراده كرده باشد ." 

شاعر: ابوالحسن اخفش گفته است: «شاعر به معنی صاحب شعر است. 
هم‌چنان که تامر به معنی صاحب تمر است.» اين معنی بر تقدیر مشتق بودن شاعر از 
شعر به معنی اصطلاحی است. 

ا نوي که سای ات نشد با سوم بش ا وا شکور 
O‏ 

بعضی گفته‌اند كه شاعر را از آن جهت شاعر می‌گویند که او بر دريافت و 
تركيب نوعى از کلام قادر است که ديكران توانايى أن را ندارند." 


.۲۷۵ /۱ العين:‎ .١ 
۰۲ نگا: عروض سیفی» ص‎ .۲ 
." نگا: عروض سیفی» ص‎ ۳ 


eT 5‏ 8 العروض والقوا.2 و 7 تا یه ی ۱ 1 


دن > بيت و اجزای آن 


حداقل سخن منظوم را بيست مىنامند و آن مركب است از دو جزء؛ که هر جنزء 


را مصراع یا مصرع گویند. به بيت زیر توجه كنيد : 


0 ملكا ذكر تو گویم که تو ياكى وخدائى نروم جز به همان ره که توام راه نسائى 
es 00‏ ار مصراع دوم ۱ 


مه 


. مصراع أول را صدر و مصراع آخر را عجر می گویند کن آخر مصراع اول دا 


عروض 0 آخر عبر دوم را ضرب با عجز وار ان دیگر را عضيو 


می‌خوانند.. 1 
به بيت زیر دقت كنيد: ۱ 
خدایا تو داناى راز تهانى * منزه ز وهمى برون از كمانى . 
خدایا | تودانا ئ راز | نهانی ٠‏ : منره :| زوهمی برون‌از ۱ گمانی ۱ 


٠‏ فعولن | فعولن | فعولن | فعولن | | فعولن | فعولن | فعولن ٠|‏ فعولن 


ا ا dg‏ 


١.رجوع‏ شود به عروض سیفی» ص ۱۳. در عروض فارسى ركن اول مصراع اول رأ «صدر» و ركن 


3 اول مصراع دوم ر «ابتدا» می كويند» در عروض عربى اين دوتا هم جزو «حشو» اند البته ایتدا 


ا اجطلاجی دیگر در و ع در که خواخه ام اد ال 


وه ج ي ص 


موزون و ناموزون بودن بیت و تقطیع ان 
بدان که وزن عبارت است از سنجیدن کلام به میزان بحرى از بحرهای مقرر 
شده‌ی شعرء لذا هرجه به ميزان بحرى از بحور درست درايد ۰ موزون 3 ق جهبه 


ميزان هيج بحرى راست نیاید» ناموزون است. اين سنجش در اصطلاح عروضيان 


تقطيع نام دارد. 
تفطيع 


تکیت وش انان قزق انب ودر لطاع تارك ات نما 
ساختن الفاظ بيت به وجهى كه هر مقدارى از أن برابر باشد در وزن با اجزا (تفاعيل) 
آن بحری که اين بيت در أن (بحر) سروده شده است. ۱ 

درباره‌ی تقطیع بايد به چند امر و شود: 

۱ - در تقطیع » تعداد حروف و حرکت و سکون معتبر است و خصوصیت حروف 
و تعرکت (فتحه» کسره و ضمه) دخلی ندارد؛ پعنی» لام نیست که قتجه در مقایل 
فتحه قرار كيرد أن چنان که در وزن صرفی می‌گویند. بلکه حرکت دز مقابل حرکت 
و سکون در مقابل سکون باشد ؛ مثلا لفظ «طوطی» و یلبل» بر وزن افع لن» 
٠‏ می‌باشند. 0 8 

- حروفی که در تلفظ در می‌آیند » در تقطیم اعتبار دارند اگر جه توشته 


نمی انوس وذ شروو كوو انط ی ا تردن شام اسان تاره كر سه وید 


۱ 2 المروض وا 2 ل YAT‏ 


می‌شوند. .به طور مثال ل «هذا مسا تال در تقطیع به 
حاب می‌آید اگر جه توشته نغده است» ولی واو «عمزو» با وجودی که نوشته شده 
1 

0 ۰ 


4 


SS 


ع سر اه مر 


5 مثل ميم دوم «محمد» که به این صورت در می‌آید ے م حم مد. 


- تنوين (دو زبرست. دو زیرس و دو پیش سس نون ساکنی به حساب می‌آید. 


خط يا کتابت عروضی 0 

هدف از «خط عروضی» که در عربی «کتابت عروضی» گفته می‌شود. این است 
.که لفاظ به همان صورت که شنیدهمی‌شوند. نوشته گردند و حروف غير ملشوظ 
نوشتهنشوند و حروف مدغمء جدأ جدا و نتوین به صورت نون نوشته شود ۽ چنان 
که در كلمدى «محمد > م حم مدن» و در ((یسم هه بس مل لاه مىتويستد. 
یمود هلف ل «الله» نوشتهنمی‌ضود, زيرا در لفظ 


رجوع شود به عروض سيفى, > ص ۵ 
۲ مستفاد 1 مفتاح العلوم. . ۱ 


۶ ۱ ۱ الوا شرح الکا 2 
ا ي ي کڪ ين :2 


علائم عروضی 
هر کلمه از چند هجا (مقطع) تشکیل می‌شود. یک متحرک, «هجای کوتاه» يا 


«مقطع قصیر» نام دارد که برای نشان دادن أن علامت «ں» يا «ب» را وضع کرده‌اند ؛ 
مثلاً: لک - دان (ب ب). یک متحرک و ساکنی را هجای بلند يا مقطع طويل 


می‌گویند که علامتش «-» است. مثل: قد < -» سرورع -- و... . 

اين علامات اخيراً در عربی آمده‌اند و در کشور ما نيز همین علامت‌ها رواج 
دارند. اما در بیشتر کتب عروضی عربی برای هجای کوتاه علامت «» و برای 
هجای بلند علامت «/» گذاشته شده است ‏ به عبارتی دیگر: برای حرف متحرک 
علامت / و برای ساکن علامت «0» را می‌گذارند '. 

اگر بعد از هجاى بلند در آخر مصراع خی ساکع باد بای أن علاست «۰» 
گذاشته می‌شود. مثال: فاعلان = - ن - ه. اما ما به تبع رواج كشور همان 
علامتهاى قبلى را بركزيدهايم تا بين اديبان زبان عربى و ادباى زبان فارسى در 
یک کشور اختلاف روش نباشد. ضمناً بى بردن به معادل آن‌ها يسىء ارکان 


عروضی با اين روش أسانتر است. 


چهار امر تقطیع 
ESET,‏ 
NE BEE OEE A‏ سر هم SEE‏ 


۲.در عروض فارسى بر عکس این هم ديده شده است. (ر.ک. بحثى بيرامون زخاف رایج در شعر 
فارسی) همجنين علائمى ديكر هم وجود دارد که پویندگان می‌توانند به كتب فن مراجعه نمایند. 


ل الو والقوا ظ 4 مر اي 


1 2۱ درست خواندن شمر 

۱ ۲- کتابت یا خط عروضى» 

۱ ۳- علامت كذارى, 

.۰ ۳- گذاشت شن اركان عروضی يوابر غلائ ۱ 

. . بنابراين وقتی که بخواهید بیس زا تقطیع كنييد ره 
. نوشته» سپس أن را علامت ت كذارى كنيد» بعد از آن در برابر علائم عروضى ارکان 


ل 


به ا ذیل عه e‏ 


2 كن ا مر © س سر سن مي هس 


بیت: وآ بل ر ق عل :]و أجمل منک لم تلد النساء* 
کتابت‌عروضی: وأحسن‌من | کلم‌ترقط | طعینی | | وأجمل‌من | کلم‌تلدن | نساؤو 
علامت‌گذاری: الال | ناسنانات | لاس ںا | تا تالا ٠‏ لاس 


اركان: . مفاعلتن | مفاعلتن | فعولن | | مفاعلتن | مفاعلتن | فعولن 


ا شان ی بيت دیگرش این است: 
تي ا بخ ند اس و وتان مر وبا كم 
تزاییده‌اند. پاک از هر علق آفریده شده‌ای» كويا چنان آفریده شده‌ای که خودت می‌خواهی. 
والد صاحب (شیخ الحدیث مولاثا سيد محمد یوسف 34) می‌فرمود: بهتر بود که به جای 
«عینی » «عین» می‌آورد كه عام قرار می گرفت» یعنی هیچ چشمی مانند تو ندیده است. كه شاعر 
٠‏ فارسى زبان» بيت اول أن را جنين ترجمه کرده است: e‏ ۳ 
. مادر گییتی نزاده چون تو فرزند 3 * دیده‌ی 0 ندیم هم جو تو خسن الا ۱ 


مصنف الکافی فى علمی العروض و القوافی 

تهاية ین وای بتعا وم ا یه شا 
فقیهی است شافعی مذهب که در دانشگاه ازهر مصر علم فرا گرفته است. عالم به 
علم فرایض (میرات) و عروض بود. در قنای مصر در حدود سال ۷۸۰ (هق.) 
متولد شد. ابتدا به چوپانی پرداخت و در سال ۸۰۶ جهت فراگیری دانش به دانشگاه 
مصر قاهره آمده. ثبت نام کرد. وی پیشرفت علمی شایانی حاصل نسود و به 
تدریس مشغول شد. گروه بسیاری پیش أو تحصيل کردند. درس و تفهیم خوبی 
داشت. اخلاقش کی تند بود. از سأختن یادیزن (خواص) اکتساب می‌کرد ,یه همین 
خاطر معروف به «خواص»؛ یعنی بادیزن فروش گشست. سرانجام در سال ۸۵۸ 
أهاق ,)ذو اقاهرهوفات تیه 

تألیفاتش عبارت‌اند از : 

۱- الکافی فی علمی العروض و القوافی, 

نا الق الاد فن اه ما 

شا کر دش وال | a‏ ضیف نوی Ea E‏ 


شرحی نوشته | 0 


. الأعلام.‎ .١ 
كشف الظنون.‎ ۲ 


تس اجا والشكر له علئ الإها والصّلاة والسّلا ی 
محمد خی نام وآله وصحبه السادة الأعلام. 


و بعد: فهذا تأليف د كاف' في علسي العروض اقا ۳ المومّق زعلیه ۱ 
ما عد اين رساله تأليفى استکافی در دو فن عروض و شوافی الله اسنت 
توفيق دهنده و بر اوست اعتماد. ۱ 


3 در بيشتر نسخه‌ها لفظ «كافى » هست. واللّه اعلم! 4 : 
کر قوافی جمع قافيه است. و آن عبارت است از كلمات متشابه الألفاظا ور السسانی که در آخر 
232320 بيت (يا مصراع) می‌آیند. تفصیل أن در موضعش بیان خواهد شد ! إن هل با > 


در بیان عروض 


الأول فيه مقدمة واا 


٠‏ يعنى در بحث علم اول دكه عروض است. < یک مدمه دوپاب و یک خائمه 


TT‏ وجود دارد. 


۱ فالقدمة في أشياء لاب متها . أحرف ال 

جمعها قولك : «لعت سیوفتا». ۱ 
E‏ و نها لازم ینت . حروف تقطیع 
که از آ ها جزا لاركان عروضی) تشکیل می‌شوندآک که در اوت E‏ 
بر سیوفتاه گرد مادج ل نی ی وه ۱ 
من یدان که مداو شعن و فواضل غروض. بر هشت مه انت که ساد از: 
«فاعلن» فعون» مفَاعِيلنء فاعلائن» مستَفْعلن» مفاعیّن» متفاعلن و مَفْعُولات» . 
0 این‌ها را اجزاء, ارکان» تفاعیل و... می‌نامند. این اجزاء از «اسباب» و «اوتاد» ‏ 
و «فواصل» که بعضی آز حروف آن‌ها ساکن و بعضی متحرک‌اند ساخته شدهاند. لذا 
" قبل از شروع در آن‌ها بايد به شناخت متحرک و ساکن پرداخت. 


الى تتألف منها الأجزاء عشرة 


اکن ما را ی فراع ما ير تيا 


الوا ط شرع الک سس 


فمتحرك بعده ساکن سبب خفیف ک«قد». ومتحرکان سبب ثقيل ك«بك »» 
ومتحركان بعدها ساكن وتد مجموع ک«ٍ كم », ومتحرکان بينهما ساکن وتد 
مفروق ک«قام». وثلاث بعدها ساکن فاصلة صغری ک«فعلت». وأربع بعدها 
ساكن فاصلة كبرئ ك«فعلتن ». يجمعها قولك: «لّم أر على ظَبر ل سمکة»: 

مس ساکن: حرفي است که خالی از حركت باشد كرجه در اصل داراى حرکت و 


aa SSE 


ا ر کل فی ا کد دااع خر کت پاش كرحي اصل اوا الست 


بنابراين/ مجموع حروفی را که از آن‌ها تفاعیل تشکیل می‌شوند» احرف تقطيع 
۳ ا 


۳ 


می كُويند و مجموع این حروف دەتاست : «ل» “Ef‏ ت من ی و ف کته 
اين همه در جمله‌ی «لمعت سیوفنا» گرد آمده‌اند. 


اسباب و اوتاد و فواصل ۱ 
0000 

- سبب حفيف » 
e‏ 


اسح قن مرو ی الوه عرق لني عر بودن 


ا ها مك قد لم 
لاست شاه هی كرجه كسح وو اق سد كو نو شا 


.١‏ العقد الفريد و دائرة المعارف القرن العشرين. 


۳ ا ا - و 2 


ا 7 © العروض والقوا.2 9 سس بت ی ۵ 1 


۲- وتد مفروق. 


وتذ مجموخ: الم رو الك E‏ ۱ 


ساكن باشد؛ مثل يكم على . وت تيطع را راقن مثر و3 نل a‏ 


a TS وروق‎ 


اا ر 


۲ + فاصای کبری: 
فاصله‌ی صغری لفط جهار حرفى را گید که سه ضرف اول إن مرک و 0 


تعرت آعر اکن باه سل مت و سل له 


الاسام كبرئ : : لفظ کک د کک چهار حرف اول متخ رک و 


000 در جمله‌ی‎ iL 
عل ار‎ 


وتد مجموع | وتد مفروق 


سَكَة سكت 


فاصله‌ی کبری 


جيل (جبلن) 


فاصله‌ی صغری ` 


0 
نا تتألف التفاعيل وهی فاب لفظا عش حکما اتان سيان رغائية 
سباعية 


2000 فاصله‌ی كبرئ در اصل ارکان سالم وجود ندارد البته بعد از زحاف به وجود می‌آید.. 


۳۶ ۱ الوا شرح الكاے 


الأصول منها: فعولن. مفاعیلن. مفاعلتن. فاعلاتن ذو الوتد الفروق في 
الشازع؛ والفروع: فاعلن. مستفعلن. فاعلاتن. متفاعلن» مفعولات. مستفع‌لن ذو 
الوتد الفروق في الخفيف والجتث. ومنها تتألف البحور. 
i 1‏ ره 0 ی 
520001 یه او وهی کا کب مىيايدد. 
00 


و اين تفاعيل از نظر افظ هشت و از نظر(گم ده تا هست | از آن‌ها وج ce‏ 


(پنج حرفي) و هشت تا سباعى (هفت حرفی) هستند. 


اصول از این‌ها که اوه ود جهاراند eT‏ » مقاعيلن , 


"مفاعلتن و فاع لاتن» كه دارای وتد مفروق است در بحر مضارع. در «فاع لاتن» 


عين را از لام جدا می‌نویسند تا معلوم شود که «فاع» وتد مفروق است و «لاتن» دو 
سبب خفیف . و در غير بحر مضارع فاعلاتن را مركب می‌دانند از وتد مجموع و دو 
ل ل ل ميان ذو سبب خفیف («فا» و 


«تن») أست. .درأ ين جا متوجه شديد که فاعلاتن از نظر لفظ یکی است و از نظر 
حکم دو تا و هم‌چنین است مستفعلن . 
بقیه‌ی ارکان - که با سیب شروع مى شوند ‏ فر وع‌اند و عبارت‌اند از: «فاعلن. 


مم هسه بر هاس هھ سم 


مستفعلن » فاعلاتن» متفاعلن. مفعولات و مستفع لن», كه داراى وتد مفروق است 
در بحر خفيف و بحر مجدث. در دو بحر خفيف و مجتت مس تفع ن وأ مركب 
می‌دانند از یک وتد-مفروق و دو سبچ خفیف بر وجه ی كاده که وتد مفسروق:(تفع) در 


ميان دو سبب خفیف («مس» و «لن») باشد و عين او را از لام جدا می‌نویسند به اين 


: 1 
| 2 
ا 
/ 1 3 
۱ ا 
1 3 


. الباب الأول ف آلقاب الزحاف و 


باب اول : در القاب زحاف و علل 


اه تغيراتى که در | اركان ارا نیوا می‌شوند بردو گونمند 
۱ :۱۷+ تعسری که پیت یز آن پا میشود ورات آن در تسام یات لازم است, ۱ 
تسس اين ى تقییر را «علت» می‌گویند. ۱ 
ام ای وا اک 
كلمدى زحاف جمع زحف است و عروضيان هميضه آن رابه صورت جع | 
[زحاف) استعمال می‌نند نه به صورت مفرد. ۱ 


000 . الزحاف تغيير ختص يثواني الأسباب مطلقاً بلا ازو 5 بدخل الأول والثالث 
اد والسادس من نت ۱ ( 


۱ 0 ل جا عن اخ ار ديزن م لاسر 


۱ بلا لزوم » يعنى» این تغییر لازمی نیست Ty‏ 1 


بیاید لازم نیست که در بقيدى أشعار هم زحاف بیاید . برخلاف علت كه اگر در اولین 


| 0 بیت قصيده علتى بيايد رعايت ان در تمام بيات قصیده لازم أست.. 1 


زحاف در حرف‌های اول» سوم و ششطزرگن)داخل نمی‌شود؛ زيرا اي با 


ەس ی وج 


SSE Ma‏ قبلا ذکر شد که زحاف مخصوص جرف دوم اسباپ است. 


راف بر دو نوع است: 
لات مودو تركب 
”ا مفردء آن است که در جزء فقط-يك تغییر واقع شود 


مزدوج» آن ات كه در حرء» ES‏ 


فالفرد مانية: الین | حذف انی الجزء ساكتا والاضمار | إسكانه 28 
. والوقتص(حذفه متحركا] والطى حذاف رابعه ساكنا, والقبض حذف خامسه ساكاً. 


والغضب إسكانه. والعقل حذفه متحركاً. والکف حذف سابعه ساکنا. و 
E‏ 2 


زحاف مفرد هه هشت‌انل 


ات حم : حذف حرق دوم اگر ساكن باشد؛ متل حذف «س» از «مستفعلن» که 
ع مله اه ا لم ا لت برت ووب 
)5 تفعا 0 باقى می‌مأنسد. و به جای آن «مفاعلن» کاردا و آن را مخبسون 


و وین AE‏ تست 
حم 


تج ی حرف دوم اگرمتحرک باشد؛ متلا «متفاعلن» ۳ «متفاعلن» 


مهمل ماند. به کلمه‌ی e‏ 00 باشدء 3 


مرو والقوا وت 


الست 1 ای و «مفاعلن» كنند و آن TT‏ موقو ص گویند. 
9- فیا حدق حرف جهارم اكد ساكن ياضده مغل حذف دته از اس چان 
که «مستعلّن» می‌شود و به جای آن «مفتعلن» می‌گذارند و آن موی نام متهت 
0 نه : حذف حذف حرف پنجم در صورتی كه ساکن aT‏ 
٠‏ [ «اعيلة) که «مفاعلن» شود و آن قرش می‌گویند. ۱ 
دك كان حرف ينج أست؛ مانند اسکان حرف از «مفاعلن» تا 


به جایش «مقاعیلر ذاشته و آن را معصوب گویند. . 

۲ ۷- عقل: ای حرف رک مثلاً از «مفاعلتن» «ل» را بیاندازند تا 
E 3‏ باقى بماند که به جایش ماعل می‌گذارند و آن را معقول می‌گویند. 
ی : حذف حرف هفتم که ساکن است؛ + متلً از «فاعلاتن». سرا 


4 نان تا «فاعلات» بماند و آن را مکفوف می‌تمد.. 


والمزدو- أريعة + الطى این م الاضمار کک والکف 


۳ E EDEN 


هه لف مرک مها مدآ ره مشت لکد و شرا 


 .دنیوگ‌یم‎ 


تسیر سس نک سکع تست 


۲- حرا عبارت از اجتماع ظط و اضمار است؛ مثلاً: در «متفاعلن» «ت» را 


ساکن و «الف» را حذف کنند تا «متفعلن» شود و آن را به «مفتعلن » نقل کرده و به 
آن اخزل می‌گویند. 

و شكل: عبارت است از اجتماع كف و خبن؛ مثلاً: از «فاعلاتن» «الف» ۳ 
«ن» را بیندازند تا «فعلات» اندو ان را اشكل کر 

۴- تقص: عبارت است از اجتماع کف و عصب؛ مشال: از «مفاعلتن» «ن» را 
حذف كرده و «ل» را ساكن کنند که «مفاعلت» فى وهی انرا به مناعیل» عر 


كرده و منقوص مىكويند. . 
اقسام علل 


والعلل زيادة» فزيادة سبب خفیف على ما آخره وتد جموع ترقینل» حرف 
ساکن على ما آخره وتد جموع تذییل, وعلی ما آخره سبب خفیف تسبیغ, 


ونقص, فذهاب سبب خفیف حذف. وهو مع العصب قطف, وحذف ساکن الوتد ‏ 
المجمو علد ما قبله 5 مع الحذف بترء وحذف میلست ابا 


أ١-‏ زياده (اضافه) نمودن‌ادر ارکان» 


| ۲- تقص (کم) كردنادر انها ها. أ 


علل زيادت سه تاست: 


سا ا ر س نے 


aE 0 1 a العروض والقواے‎ # . 


11 شاف رد سين يدل اج ار ر م اا 
حدم i Can‏ 
مثلاً سن در «تناعلن] بعد از اين كه «ن» را به «الف» تبديل کردنند» «تن» را اضافه 


که گرا ههار عم زان زا مرکا می‌نامند . 
4 


لج ديل لديل ا كردن حر فى شاك ب ان جه ا ح رد وت مضو بش3 


: / مثلا : 0 سفن را «مستفعلان» بگردانند که آن را مذال كويند. 


7 ۲ تبیغ : زياده نمودن حرفى ساكن ؛ برآن جه أخرش سيب خفينق بأشد؛ 


سک سے 


متلا e‏ را «فاعلاتان» کنند وان زا مسب گویند. 
انق 2 7 عبارت اند 


۹ 


دف شود «مفاعی» باقی 8 ا جاى 0 سرت E‏ و آن رأ 


باع حذف و : “ا تامشر ارون را عدف 
a‏ کرده و «ل» را ساکن كتد. «مفاعل» ميشود که به جساى آن «قصولن» می‌گنارند و 
1 آن را مقطوف گویند. 


: ۳ قطع: حذف ساکن وتد مجموع و اسکان : ما قبنل آن است؛متال :أذ 


١‏ «قاعان» «ن» را انداخته «ل» را ساكن كنند تأ فاعل بر بماند؛ يس به جای آن «فع 
ST‏ ۱ 


5 در اصطلاحات عروض فارسی اكز عين ساکن باشد» جدا ازهم م نويد > «فع e‏ 
۱ ی و ان 


۴ الس مور الوا شرح الا 


” ۴- بتر عبارت است از اجتماع قطع و حذف؛ مانند این‌که از «فاعلاتن» «نن» 
حذف شود و «فاعلا» باقى بماند» سپس «الف» را انداخته و «ل» را ساكن کنند تا 
«فاعل» بماند؛ ر دعس و بش هه لش رو | زا کون وا كر اس 
می‌گذارند . 
د ابم لاقن اس ی داش تن مقر کب ان است + مان ادا 
«ن» از «فاعلاتن» و اسکان «ت» که «فاعلات» شود و آن را مقصور می‌نامند. 

۶- حذذ: حذف وتد مجموع است؛ مثل حذف «علن» از متفاعلن تا «متفا» 
بماند که په جای آن (فعلن» فى گذارند وان را احد می‌گویند. 

۷ صلم: حذف وتد مفروق است؛ مثال: حذف «لات» از مفعولات. تا «مفصو» 
بماند و آن را به «فع آن» نقلكرده و صلممی‌نامند. 

۸- وقف. : اسکان حرف متحرک هفتم oO‏ و و 
8 «مفعو لات» سا موقوف می‌گویند. 

9- کسف: حذف حرف متحرک هفتم است؛ مانند حذف «ت» از «مفصولات» 


تا «مفعولا» شود و آن را به «مفعولن» نقل كرده. مکسوف گویند . 


. الباب الثاني في أساء البحور وأعاریضها وأضريها . 
باب دوم: در بیان نام بحرها و عروض‌ها و ضرب‌های آن 


١‏ 0 بحر دز لغث به معنی دریا است. و در اصطلاح عروضیان هر طايفه و پاره‌ای از کلام 


مقر روز را که مشتمل بر چند نوع شعر (مشابه) است» بحر خوانند به جهت آن كه هم 


0 جتان که درا مشتمل بر نوج اشيا از دره مرجان, تبات و حبوان است. هر بحری از ۰ 


. بحور عروض نيز مشتمل بر چند شعر است.. ۱ ۱ ظ 

و بغضى گفته‌اند که وجه مشابهت 1 و که کسی دز ورا احا 
حبران و سرگردان می‌شود. کسی که در بحر شمر اقتاد به جهت تغيراتى که در 
0 اركان عروض واقع است» متحیر شده و در تردد مىافتد که اين چه پحتری است و 
لين جه وزنی.! رك 
0 ذوالقدر بحر را جنين تعريف كرده ست ا 
وزن‌های موجود در شعن عربى و فارسی » حرفا در نوزده جنس مختلف دسته 


پندی شده‌اند. هر یک از این دسته‌های نوژده گانه را اضطلاحاً بحر می‌نامند و 


0 


جر سس 


2 ۱ م ل I‏ 


ر ج ص ص ل 772222292222222 ۳ 


طبقه بندی را برای وزنهاى شعر به كار برد» واضع فن عروض, خليل بن خمد 


فراهيدى اسيك و 


اوزان بحور عربی 


بدان که بحوری که از تکرار ارکان یا از ترکیب بعضی با بعضی دیگر " حاصل 


می‌شود شانزده تا 2 


۱. واژه نامه‌ی هنر شاعری» ماده‌ی بحر. 
۲ در اصطلاح عروض فارسی اولی را متفق الأركان با متشابه الارکان و دومی را بحرهای مختلف 


3 این شانزده بحر از عرب‌اند که پانزده بحر استخراج شده‌ی علامه خلیل بن احمد هستند و بحر 
شانزدهمء يعنى متدارک را سعيد بن مسعده بلخى معروف به ایوالحسن اخفش (اوسط) (متوفاى 
۵ هق.) استخراج كردهاست. عجميان سه بحر ديكر هم ویژه‌ی خود دارند به نام‌های جديد (يا 
غریب)» قريب و مشاكل. البته بايد دانست كه ينج بحر اول» يعنى طویل: مدید» بسیط وافر و 
كامل خاصه‌ی عرب است؛ به اين معنى كه شعراى عجم از پارسی و ترکپی و... گویان در آن 
بحور كمتر شعر كفتداند به جهت أن كه اكر كويند نامطبوع آید و شاید که ناموزون نمايد اگرچه, 
موزون باشد. و یازده بحر دیگر مشترک است بين عرب و عجم. (عروض سیفی». _ » ۱ 
اوزان این سه بحر از اين قرار است: 
جدید يا غریب: فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن 


قریب: مفاعیلن مفاعیلن فاعلاتن 
مشاکل: فاعلاتن مفاعیلن مفاعیلن _ 
٩‏ فرصت الدوله شیرازی سروده است (فنون شاعرىء تأليف جعفر ثامنى» ص ۳۱): 
بحوری که مخصوص باشد عجم رأ جدید و قريب است و دیگر مشاکلے 
مر اطویل و تددو شیط ار عوق شد دو دیگر یکی وافر و نیز کامل م 
> جز این بحرها آن‌چه ماندست باقی . همه مشترک دان تو ای مرد عاقل ۲ 


» برای آسانی یادگیری, نام بحرهای اصل به این صورت منظوم شده است: 


مق آلعروض والقواگ ۱ ۱ ۳۷ 


4 : 


طويل و مدید و بسيط است و دیگر رجزبا هزج آمد ای مرد عاقل 
> دگر مقتضبء منسرح دان و مجتث.: ۰ ۰ خفیف و جدید و قريب و مشاکل 


00 
2 


00 1 0 وض متقارب و متذارک به ضرورت شعن قارب 9 تدارک شده است. (نگا: واژه نامه‌ی هنر 


ہر 
5 الوا شرح الكاي 


تحت کحم 
الأول: الطویل 


١ 0‏ بحر طویل 


چون اين بحر درازترين بحور است كه تعداد حروفش تا ۴۸ حرف مىرسد و 


هيج بحر دیگری اين تعداد حروف را ندارد. أن را طويل گفته‌اند. 


۷ وأجزاءه:(فعولن, مفاعیلن, فعولن. مفاعيلن مرتين؛ 
و اجزای آن عبارت‌اند از: 
فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن فعوان مفاعیلن فعولن مفاعیلن 
بردعروضه واحدة مقبرضة, رأضریا اذلف اأول يح وبيته؛ عروض أن 
یکی است که مقبوض است (حرف پنجم ساکن حذف شده: مفاعیلن ے مفاعلن) و 


رهاق اهما هيعد 


ضرب اول صحيح» و بيتش این است: 


۳۷۳ لا ل لال 


فعولن_ | مفاعیلن | _فعولن | مفاعلن 


.١‏ بدان که مختلف بودن عروض وضرب مخصوص اشعار عرب است. در شعر فارسی و بلوچی بايد 
عروض و ضرب یکسان باشند و اگر نه وزن مختل می‌شود . ۱ 
اساس تقسیم هر بحری در عربی عروض آن است که اول تعداد عروض أن بحر و سپس 
تعداد ضرب‌های هر عروض ذكر می‌شود. و بر همین منوال اوزان بحر شمرده می‌شوند . ۱ 


۳۹ ۱ 2 ج العروض والقوا‎ ٠ 


ساسا و وه 


٤‏ و فرط ان واه 
ولم اع طكم بطاطو | ع مالی | ولاعرضی 


ںا ا 2 ات 
٠‏ قعولن یت ارت | مفاعيان 
اي ها وید شرب دو ماد خوة عروض نوش لست اد 


و2 مس لوا" 


20 ستبدی لَك الأيام ما كنت جاهلا | و يأتيك بالأخبار من لم تزود" 


لكل اىيا | مماكن تجاهلن ويأتى | ٠‏ کبلآخیا | رمن لم | تزوودی .. 


0 فوان | مقاعيان | وان | مفاعان | ون | مقاعيلن | مولن | مفاطن 


الثالث” حذوف وبيته؛ ضرب سوم محذوف (فعولن) است و یتش این است: 


3 افش موز 8 التعمان تا صدوركم | و إلا تقيموا ل اه 


0 یو | اه اسا وال | سر ۱ غرینر 0 رؤوسا . 


. در بعضی از متابع. بد جاى بالطوع؛ ٩‏ فى الملوع. آمده ا س > لشاف و في العرو فق و القوافى» تأليف 
E‏ دكتر هاشم صالح مناع» ص E‏ و الجامع ذ ف اترو از احمد عروضی» ص ¥ 


: .۰ ”.اين بيت از طرفه است» دیوان طرفه ص ۶۶ ترجمه بیت چنین است: ای ابومنذر (عمرو بن هند)! 


. عهدنامه‌ی من فريبى بود و من به رضاى خويش مال و آبروی خويش را به شما ندادم. 

2 این نیت هم از طرقه است. ون ص 7 م5 المعلقات ص 1۵ ترجمه: زمانه به رودق برايت حيزى 
را آشکار خواهد كرد که تو از E‏ تو أو را توشه 
. ندادی (او را برای خبر نفرستاده بودی)- .. . 


0 1 3 :بيت 1 زی الخذاق است. نگا: المفضليات ص۲۹۸ ترجمة: ای بنى a‏ ا خود رأ از ۱ 


جلو ما دور گردانید (در مقابل ما نایستید) و گر نهه می‌ایستید به حالت ذلت و سر افكتدكى. 


1 


لاب ںہ | یات | بالات | لاس | لاسسس | الاسم لاس 
فعولن | مفاعیلن | فعولن | مفاعلن | فعولن | مقاعيلن | فعولن | فعولن 
الثانى: المديد 


؟- بحر مدید 


-5 


انو کر واو ات شوت يديد کته اون که ا سات ر اخ اق سای ان اداد 
دای کرک هدر ل چ ویک وو ارا موکد اا 


آرای دیگری هم در این باره وجود دارد؛ پویندگان به كتب طويل مراجعه 
نمایند . 


و أجزاءه: فاعلاتن فاعلن, أربع مراك وو وجویا؛ اجزایش در اصل دایره" 


جنین اند : 
E.‏ 


3 المفتمان نة 
۲ در عروض قديم كليه وزنهاى اصلى بر حسب تناسب و وجوه اشتراكى اكه از لحاظ حروف 
متحرک و ساكن با يكديكر دارنده در چند دسته طبقه بندی شده اند. هريك از آن دسته‌ها را که 
شامل چند بحر است در دایره‌ای قرار داده‌اند و براى هر دايره نامى خاص انتخاب شده است. 
برای تفكيك هر دایره» با ترسيم قطرهايىء دايره را به چند بخش تقسيم کرده و در هر 
بخشء روى محيط دایره» اركان هر بحر را نوشتهاند و مبدأ انشعاب هر بحر تعيين شده» به طورى 
که از هر کدام از ارکان که شروع به خواندن شود. یکی از بحرهای مربوط به آن دايره به دست 
می انف کاهی نیز همرادبا ارکانه كلما ناه کار ردان 
در حقيقت برای هر بحرء شعری به عنوان نمونه ساخته شده» به اين ترتیب» هر دایره 
نموداری است که برای نشان دادن بحرهای متناسب با یکدیگر تنظیم شده است. 


ف ارون الود ۰ :: a‏ مس ۸ 


. فاعلاتن فاعلن قاعلاتن فاعلی ` 0 فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن - 

1 اما وجوباً مجزو است ؛ مجزو بیتی را می‌گویند که عروض و ضرب أن ساقط 
ْ 8 : پس وزن مستضمل ندید جنين قرار می‌گیرد: 

۱ فاعلاتن فاعلن فاعلاتن . قاعلاتن فاعلن 0 ۱ 


وا ثلاثة, وأضربه ستة. الأوان ء صحیحف ار 


ْ 0 در سه عروض و شش ضرب ا . عروض اول صحیح و يكانه ضرب آن 


0 هم مل خودش 6 (فاعلاتي) ا بیتش این أست : 


بين علماى عروض, در تعداد دايرهها و طرز تقسيم بندى بحرها در آن‌ها و همجنين . 


7 تام‌گناری ذایره‌هاً اختلاف نظر اتا شش دایرەی مشهون با نام بحرهایی که از هر کا آنها 
0 منشعب می‌شود چنین است: ۱ 
(0) دایره‌ی متفقه: شامل دو بحر متقارب و متدازک. 
0 انا مد مايل مه ی ول مدید وب 
() دایره‌ی موتلفه: شامل دو بحر وافر و کامل. 710 
6۴۰۰ دایر‌ی مجتلبه: شامل سه بحر رجز هزج و رمل. ۱ 
(۵) دایر‌ی مشتبهه: شامل چهار بحر منسرح» مضارع» مجتت و مقتضب. . 
۰ (۶) دایره‌ی منتزعه: شامل بنج بحر خفیف» سریع, جديدء قريب و مشاکل. 


 فلتخم كليه نوزده بحر اصلی معروف در این شش دایره نشان داده می‌شوند. در کتاب‌های‎ ٠ 
عروض تقسیم بندی‌های آدیگری.. نیز برای دایزه‌ها وجود دارد. اين دایره‌ها شامل شکل‌های‎ 000 
0 مزاحف بحرهای اصلی است و بيشتر وزن‌های ول در شعر فارسى را در بر کک و‎ . 0 


0 نامدى هنر شاعرى). 


1 


3J o‏ 2 ۰ و 


5 
يا لیکرن | انشرو | لی كليبن | يا لبکرن | اين ای | نلفرارو 


دناعت دلا الاسام E‏ ل NS‏ 


فاعلاتن | فاعلن ' | فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلن | فاعلاتن 


الثانية حذوفة وأضرما ثلاثة : الأول مقصور وبيته؛ عروض دوم محذوف 


(فاعلن) است و سه ضرب دارد. ضرب اول مقصور (فاعلان) است ؛ بیتش این است: 


الثاني مثلها وبيته؛ ضرب دوم مانند خود عروض محذوف است؛ و بیتش: 
اعلموا آنی لكت حافسظ |ثاه دا ما كت أو غائبا" 
اعلمو ان | نی لکم | حافظن | شاهدن ما | كنت أو | غائبا 


دناست تن حالنا كات سلا الاک لام 


فاعلاتن | فاعلن | فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلن فاعلن 


ليت از مهليل ين وبي فل الست ا اخزانة الأذي 120/9 ترجه الى آل بک کل زا رايم 
زنده كردانيد (و اين كار از دست شما ساخته نیست. لذا بدله‌ی او را بدهيد). ای آل بکر! امروز 
وقت فرار نیست. ۱ 

۲ در آهدی سیل به جای عيش حی آمده است. 

کی و امیش دنفرت هه ریز نهر دكن اما یراس 

۴. بدانید که من حافظ شما هستم جه حاضر باشم و جه غائب. 


:3 العروض والقواحة ۱ 0 تس ۳۳ 


ات اتر یخرب سوم تر ن اس و يتش این است: ۱ 


اننمتذل فاء یا | قوتتن ا کمن دا قنی 


u‏ الات ا لے UGS mss‏ بت 


فاعلاتن TT‏ فاعلاتن فاعان ‏ لن ‏ 


ك 


E‏ مسیون کان ات وادو اضرب نار :شرب اول عل خود عروض محذوف مون 


لاه عام 


=== ا لا لاس م لا = : 


فاعلاتن | فاعن ۱ فلن | فاعلاتن 


التان ت :شرب دوم ار اس یتش ان ست: 


رز ها م نا ی هنر ال 


ك ینب واضارا! 


30 0 الذلف: کوتاهی و کوچکی گوش را می‌گویند عم مروت ص۳۶ 

٠.‏ ۲.ذلفاء همان تی است که از کیسه‌ی تاجری كتير الما بيرون آورده شده ست سس 
1 3 : ديوان طرقه بن عبد ص ۸۶ ترجمه: جوان عقلی درد که به وسيلدى ۳ زندكى بسر مىبرد هرجا 
كه قدمش ساق يايش را راهتمايى کند. . 


11 ۴ دیوان عدى بن زيد الرقاع ص 1 ترجمه: تشیار اتشر بود که مر E E‏ ْ 
: ر ر ر (پاورقی اهدی سبیل إلى علمی الخليل. مس ا 


و شفط دز لقت کت ادن اش رو شون کو اول فر وکن باعي وکو سكين 
خفیف گسترانیده شده است و در خماسی یک سبب. أن را بسيط گفته‌اند . 


و آجزاءه مستفعلن فاعلن أربع مرات؛ و اجزای اين بحر چنین است: 

a‏ هس امن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
ارد ثلائة وأضربه ستةء الأولئ مخبونة» ولها ضربان . الأول مثلهاء 
. وبيه؛ داراى سه عروض و شش ضرب است. عروض اول مخبون (فعلّن) است و 


أن دو ضرب دارد. . ضرب اول ثل خود عروض مخبون (قعن) است ؛ مثل : 


ینا ار لا مین منم بداهيّة | لم یلا سوقة قبلسي ولا ملكا 
0 ۱ 
ترجمه كرده است: جوب هندى (لوبان) و گیاه خوشبو را می‌سوختند و خاكستر می‌کردند (شرح 
اردو متن الکافیء ص ۲۲). دکتر هاشم مناع نیز نوشته است: الهندی و الفار: نوعنان من الطسب 
یتبخر بهما (پاورقی الشافی ص ۸۰). 
.١‏ شرح دیوان زهیر بن أبى سلمی» ص ۱۸۰. 


2 العروض والقواك . ۴۵ 


مسي ا سس ۱۰۰۰۰ ۳ 


ياحارلا. | ارمين | منكم بدا | هيتن | لم يلقها | سوقتن | قبلى ولا.| ملكو 


دنرت | سن | ات لا ایا یں | ںا )اال | نں۔ہ 


0 تفلن | فاعان | مستفان | فمن | مستضملن | فاعلن | مستفان | تین 
وبيته ؛ ضرب دوم مقطوع (فعلن) است؛ و بیتش اين است: 

هو 9© e‏ ا 4 EOE‏ و رك وه مس Ao.‏ ل 

قد آشهد الغارة الشعواء تحملنی جرداء معروقة اللحيسينٍ سرحوب! 

۱ . قداشهدل غارتش | شعواء تح | ملنی | جرداء مع | روقتل | لحيين سر | حوبو 


ددنت | تلا[ سنت | تالا نات نات 


5 


سل | ات 


ند رو صحيحة. وأضرها ثلائة. الأول ل ل وه عرض دوم 


| اش مت قن سعد ن ژد وعنرا من میم 
انتاذمم . 0 على | ما خییلت | سعدین‌زی | دن وعم رن‌من‌تمیم . 
نات ناس | سل دسلا | لات | سال 


ترجمه: ای حارث ا به (حيوانات) من از جانب شما مصیتی رسانده نشود (كه شما حيواناتم را 
٠‏ قبضه کنید» حیوانات مرا پیش از این» هيج پادشاه و رعیتی نگرفته‌اند . ۱ 
-١‏ دیوان امرو القیس» ص برخی ان ر زر ات ابراهيم سد دانسته‌ان. نک ی ۱ 
هش در جكاماى هولناى تاه كن 0 كرذماة که اسب کم روئ با اندام 
متناسب مرا بر می‌داشته است (بر ا ن سوار بوده‌ام):. . 
0 ا بیت منسوب به اسود بن يعقر است (دیوان الأعشیین؛ و ل ص ۱۲۱): 


۳ ترجمه: : ما بيلفهاى سعد بن زيد و عمرو بن تمیم را به خاطر فریی که به ما اد مذمت کردم 


لا ل سل ل ل ل 


تفعل: فاعلن من فمل“ فاعلن E‏ 


NEE 
8 


التالث مجزو مقطوع وبیته /ضرب سوم مجزو مقطوع (مفعولن) است؛ بيتش اين 
سیروا معا إنما ميعادكم | يوم الثلاتاء بطن " السوادی؟ 
سيرو معن ان نما ميعاد كم يومث ثلا تاء بط نل وادی 


ات ال ]دح عات ثب ات ل لانت عد 


مستفعلن ‏ فاعلن | مستفعلن | مستفعلن | فاعلن | مفعولن 


ی هاش ها سا روایت د داك باه وی هر قلق 

۲ دیوان اسود بن عفر ص ۶۲ و در لسان العرب ماده كلق نسبت به مرقش داده شده است. 
ترجمه: ایستادنم بر اين منزل به خاطر این نیست که خانههايش از بين رفته و با زمين هموار 
گشته است و گنگ شده‌اند (بلکه به خاطر محبتی است که با ساکنان این‌ها دارم). 

۳ در برخی نسخه‌ها «الثلاثا ببطن» آمده است. و در برخی هم «الثلائاء ببطن» آمده, که اين اشتباه 
است. 


۴ با هم بروید که میعادگاه (جنگ با) شما در روز سه شنبه در بطن الوادی است. 


إلا Sa ê‏ 2 ا بو 
عون لت وه وه وی تم ی اشوان)- 
ِ ۲ نات ن دش تلا ا 07 
سمل | تن | مین |. تمان | فض | ان 
الرایع: الوافر : 


: وفور ده فا - در لفت به معنى «بسیار» است . ويحر وافر را از آن 


جهت وافر می‌گویند که دن اين بحر حركات بسیاری وجود دارد؛ زیرا هر ركن آن 1 
. مشتمل بر پنج حركت است: بعضى گفته‌ند: :ين بحر دا از آن جهت وافر می‌گویشد 
که اشعار عرب در اين بحر بسیار است. 


3 و اجزاءه مفاعلتن ست مرات | جزای و شش بار مفاعلين استبه این 


یبرچ سي عمست ههام رد وس ا E‏ اج بسا 


مان مقاعلئن مفاعلتن ٠‏ ۱ 1 مقاعلتن ا ٤‏ 


۱ این آثار (نشان‌های باق ماند‌ی ی از بین رفته) که مانند الفاظ تشد مخفی گشته‌اند . 
1 اشتیاق را بر اگیختند. ۱ 


عي ا ا ا د 
۴۸ الوا شرح الكا 


وله عروضان وثلاثة اضرب: الأوان مقطوفة. وضربها مثلهاء وبیته؛ اين بحر 
دو عروض و سه شرب درد تروص اول معط وف (فعولن) است و داراى یک 


27 2 27 لاور 2 م وت امام اهام 5 5 
01 كنا فعترون حلا انیس 
لناغفمن | نسووقها | غزارن | کانئن قرو | نجالتهل | عصييو 


لاسا نانات | ناد نالات | لاس لا بالات لناناناكت اماك 


مفاعلتن | مفاعلتن | فعولن | مفاعلتن | مفاعلتن | فعولن 


الثانية جزوه صحيحة › وها ضريان: الأول مثلها. و سه : عروضص دوم مجزو 
al ak‏ است » SES‏ دارد: ا ب اول مثل خود عروض مجزو 


چم سے مر © Or‏ ۶ هه اموس 


وت کر یی مد کت و 2 


١‏ ضرب دوم مجزو معصوب (مفاعلتن مفاعیلن) است ؛ مثل: 


ان انرز ی ۳ 
ترجمه: ما گوسفندهای بسیاری داريم که آن‌ها را (برای چرا) مىرانيم؛ گویا شاخهاى اكثريت 
آن‌ها مثل عصا درازاند. 
۲.بی تردید قبیله‌ی ربیعه دانسته است که ریسمان (معاهده‌ی) شما ضعیف و کهنه (بوسیده) است. 


: و العروض والقوا.2 ۱ 3 ۹ 
N‏ ی و 


مهم 


ییا 0 5 ۱ يل ۱ سن 


انا تالا لانانات ںا ں ںا ناشت 


.. مفاعلتن مفاعلتن | مفاعلتن | ٠‏ مفاعيلن . 


د ای کردشی) عتاب منم وي ام میب او بر من بيشتر خشم می‌کند و 


ی یکت ییات ات سح سب 


هل 0 : الوا شرح الکا 2 


77 و ار ۳ 


ا Nee‏ 
بسیار وده انيرا ی که رز تعداد حرکات در أن به ۳۰ می‌رسد. اگر جه 
اصل وافر نیز مشتمل است بر ۰ متحرک؛ اما تمام أن مستعمل نیست مگر به 
صورت شاذ. 

بعضی دیگر می‌گویند : وجه تسمیه‌اش به کامل اين است که أن از بحر وافر که 
در دایره اصل است کامل شده است؛ زیرا به صورت تام استعمال شده‌است. 

برخی می‌گویند: وجه تسمیه‌اش اين است که ضرب أن بر ٩‏ وجه می‌آید و هیچ 


بحر ديكرى وجود ندارد كه اين مقدار ضرب داشته بأشد. 


همم 


سس" متفاعلن متفاعلن 0 ام 


ریاد بر اهار هه ابوروا NR‏ مه E‏ مثلبا؛ 


و و ور وی . عروضص اول تام (متفاعلن) 


اش و سه ضرب دارد. E‏ 


عد ي ور 


و إذا صحوت فما أقصر عن ندی 1 


> 


کا 


.تام بیتی را می‌گویند که اجزای دایره‌اش از عروض و ضرب را کاملاً بدون نقص در بر بگیرد. 


. | العروض والقواے ا ۵ 
و اذا صحو | ت فما اقص | صرعن ندن | وکماعلم | ت شمائلی | وتکررمی 
يه اناانات نات لالا-نات . | ںں الا 7 | ا لازا تلاس لالنادلات 


۳ _ مان |:._متغاطن. ٠|.‏ متاعان ]یا ٠‏ | متفاعان 


است: 


ی ساسا وس مق و ت و ف ا ر 


إن ته نى وو ل تسب براك عدم نالا" 
واذا دعو | نک عم مهن | ن فان‌نهو | نسبن یزی | دک عندهن | ن خبالا 
2 ایا بان ات 9 E a E‏ 


ا 


۱ لح ار برام تين قاقر اا 
ندا کک | ن فان | درست وغی | پر آیهل و 


١.ديوآن‏ عنتره ص ۲۰۷. E‏ 
0 0 ترجمه: و هنگامی که از نشثه به هوش می‌آیم در سخاوت کوتاهی کم و نان a‏ 
23200 خوب و خصلت‌ها و فیض‌بخشی مرا مىدانى. ١‏ . 

1 .ديوان اخطل كبير غياث بن غوث تغلبی ص ۲۳۷.. ۱ 

: ترجمه: و آن ن گاه كه زنان تو را عموی خويش گفته و صدا می‌کنند (پس بان که) این, چنان 

. نسبتى است که حقارتت را نزد آنان بيشتر می‌گرداند (تو و پیرمرد می‌پناوند ‏ 

این بيت از مخبل سعذئ السك مزان ن الذهبه ۵4 

ترجمه: منازل بین «رامه» و «عاقل» را چه کسی ضامن کک زین رفته و شان ن‌های ` 

۱ > آن‌ها را وان یر اوه ست 


7 یت ده سدح 222222222222 
5 الوا شرح الکا 2 


لا لا لاب زا لاس لاس را لاه لاس الا لاب لال لاه عه 


متفاعان | متفاعلن | متفاعان | متفاعان | متفاعان | فع ان 


دارای دو ضرب است . ضرب اول همانند خود عروض اد (فعلن) است ؛ شاهدش 


ور ومحامعا 2 E‏ 930 تربو 
داعلات UU‏ تالا لا نالا لاس ناد 


متفاعلن | متفاعلن | فلن | متفاعلن | متفاعلن | قَعلن 


۳ 


ا وا وت شا تور نان است وميد اذ نيه 


و ات آفجسم من أسامة اد دعیست نزال و لمع فی الذعنر * 


و اس از “عدف اد ١‏ ا ولج فد دغر 
الاب لاب لل ل لال لال زاس لا لاه لاب رت 


متفاعلن | متفاعلن | فلن | متفاعلن ‏ | متفاعلن | فع ان 


۱ در جامع العروض و القوافی «لمن الدیار عفا معارفها» آمده است (ص۱ ۰۱۲ طبع اول). 
. ۲.اين‌ها آن مکان‌هایی هستند که از بين رفته و نشانی‌های آن‌ها را باران‌های نرم پیاپی بارنده و 
گردیادهای تابستانی از بین برده‌اند. 
۳ دیوان زهیر بن ابی سلمی. ص ۸٩‏ 
ترجمه: و البته از شير شجاع‌تر هستی وقتی که به جنگ صدا کرده شود و در جاهای ترسناک در 


أيد. 


ا ۱ اق 


الثالثة TT‏ افا أربعة : الأول جزو مرفل و ا سوم 


را ۵ من هم ريم او م Og‏ شا هر 


TT 0‏ 
سو "تهموالی | ى فلم نزع ت و انت ءاخر 


تابنت | uuu‏ | نانا نات | تالا لاست 
تا | ان | تن متاعلاتن 


مر امسر لو مرا ال 0ل 


دت کون ماد آبدا بمختلف الربام ۲ 


جدثن يكو a‏ ابدن يمخ | تلفر ریاح 
انا ںا | ناناانات | تانادنات | نںںاں۔ہ 


۵ 


متفاعلن | متفاعلن | متفاعلن | متفاعلان 
تما ينها شرب سوم ماد خود عرض زی مان ۱ 


۰ ینت از اب احفر باهلی اننته الضماسه: ۷9 (علم امروف من ۱ ون محققان الجامع توشتهاند: 
بیت از خطيئه است. دیوانش: ص ۱۶۸ «. فقد نزعت.» (الجامع, ص 100191 
ترجمةه: و تو جلوتر از جنگجویان به من رسیدی (اما) چا ود رجف کشینی وتو ار 
گرفتی (معلوم می‌شود که ترسو و بزدل هستی). E.‏ 
07 . در الجامع به جاي جدث جسد افده است. 
۳ قیر در جنان جایی ا بود. كه هميشه مجحل وزش بادهاى كوناكون | 


نی ۱9 الوا شرح الکا ظ 
ج و و 


م ۵ سم واس سم م 0 قر سے مر ا ساس مر ت 
و إذا افتقرت فلا تكن |امتخسشعاو تجسمل! 
واذا فتقر ته تكن متخش شعن و تجمملى 


لاله لا - , لا لا هلاه لا لا ل لا لا ات 


متفاعلن | متفاعلن | متفاعلن متفاعلن 


ضرب چهارم مجزو مقطوع (متقاعل = فعلاتن) است؛ ؛ و بیتش این است 
ا كر الاسا EE‏ 
: ذأهمو : تفاب ع اکثرل حسناتى 


لالا ل - ل لا لاه لا لا لاب لا لاب بت 
متفاعلن | متفاعلن متفاعلن فعلاتن 


.١‏ وقتى كه نيازمند می‌گردی خاضع نباش؛ بلکه لباس زينت بپوش و خود را آراسته نما. 
۲ و زمانى كه أنان بدی را به ياد مىأوردندء نيكىها را بيشتر كردانيدند. 


ا 


0 4 العروض والقوا.2 ۵۵ 
اساد افزج 

1 - بحر هزج 

ع هرج در لفت آواز تن خوشاین ابیت» و یش‌ترانعری رکه عرب‌ابه 
آواز خوش در سرودها a‏ در این بحر بود . بعضى گفته اند : : هزجع كردانيدن 
آواز است. ۱ ۱ ۱ 

از آنجا که در رل هر رکن این بحروند مجمو روز بیآن دو سيب خفیف _ 


0 است و این حالت به مد صوت و كرداتييدن آواز کمک می‌کند. این بحر راهن ۱ 


0 نامیده‌اند . 

و اج ااا ست مرات ورا أ اجزاى آن 2 شش بار مفاعيان ات 
7 بدا صورت: 0 | 

lu‏ مفاعيلن | ا ا 

ا وا مجزو است. ۱ 

٠‏ - وعروضه واحدة صحيحة. وها ضريان: الأول مثلها وبيته؛ يك عروض ودو 


0 0 اضرب درد . عروضش مجزو ع 0 ابت و ضرب اول 1 ديل 0 
۱ اب لوقك | نون حتفتت 


۱ دیون طرفه إن العداص ۴و2 


عه 200 راد کتک یتیب الزاية تمرح الک 2 


سس کے 


عفا منءا | ل ليلس سهد | ب فل املا | ج فل غمرو 


U‏ --- اس لاه سا لاست 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


الثانی حذوف و سسه ؟ 


ضرب دوم محذوف (فعولن) و شاهدش این است: 


و ما قري لاغ الضب | م بال ر الذلول 
وما ظهری | لباغض ضى | م بظ ظهرذ ذلولى 
لاست لا بت بت بت لاس سا بت لا ساب 


مفاعيلن | مفاعيلن | مفاعیلن فعولن ۰ 


ترجمه: منازل آل ليلى (كه عبارت اند از:) سهبء املاح (و در برخى نسخه‌ها: املاج) و غمر 
از بين رفتند. ۱ ۱ 

.١‏ و پشت من برای ستم خواهان يشت نرمی نیست؛ یعنی» من در مقابل ظالمان تسلیم نشده که با 
آنان مقابله خواهم کرد. 


ا المروضش والقوا 2 ی 


1 0 


مس ور ات مت ان وسح اس وکر بحر ده يار 


بر ودر املق ارفاك ش و + نذا از ور 


جهت اين بحر را رجز نامیدند. 


۳ رحو ی ری رام وه و 
زفتن می‌لرزد و چون تعرکت کند باز مناکن شود 4 و دز آول اركان ن این بحرء دو سبب 
خفيف وجود دارد و يعد از حرکت سكونى پس به این مناسیت این پحر را رجز 


0 او 


1 وأجزاء: مستفعلن ست مرات؛ إجزاى آن شش بار مستفعا یه صورت زیر 
i‏ 0 فعا“ 0 لن. 0 : ۱ ۱ ۰ 9 ل ۰ ل دض ر 


e‏ ا yy‏ ثامة واخ بان اال مها ريا 
ا ۰ 0 ا ارا يهار حروض وجح فرب رياف 0 


0 وداراى دو ضري است . ضرب أول مثل خود 


یعقوب رجود تسولء 


۵۸ ا الوا شرح الکا. 


دار لسلمی إِذ شنار | يرا ي آیاتبا مثشل a‏ 
دارن لسل | ماإذسلى | ما جارتن | قفرن ترا ءآیاتها | مثلز زبر 


تلا E‏ لثلات تات تا ES E‏ نات اا 


1۳ ل“ RES‏ تفعل: رن ا 


ی سر 


yy E CET 
القلب من ها مستری | حن سالمن ولقلب من | نی جاهدن | مجهودو‎ 


= ل ات لا تال سل تلت تت 


تفعل. حفول. قعل“ تفیل 2 ا 1 مفعولن 


- الثانية يجزوة صحیحة. وضرها متلبا وبیته ؛ عروض دوم مجزو صحیح 


مر مه o 2 ¥#po‏ 0 و 


قد هاج قلبی منزل من من أ عمرو مقفر؟ 
قد هاج قل | بی منزلن | من امم عم رن مقفرو 


لاد خن نات ات لاب ات ۱ 


ی ۳ 0 و 


. منزل سلمی وقتی که سلیمی همسایه بود خالی است و آثار أن مانند حروف کتاب به نظر م ىأيند‎ .١ 
(كه بر آمدگی ندارند).‎ 

۲ در علم العروض (ص 14) به جای سالمء ساکن آمده است. 

۰ ۴ قلب محبوبه پر سکون و از مشقت عشق سالم و محفوظ است در حالی که قلب من در تحمل 

مشقت محبت و عشق, در تکلیف است. 


3 متزل خالی» از ام عمرو در دلم هیجان انداخت. 


روش رات #9 7 ۹ 


3 ت الفالفة مقطزرة, و وهی اف ا اسآ خود آن 


ل ؛ مثل : 
مازهاء آخرانا و شرا قد فا 
ما هاچ اح | زانن و شج | ون قد شجا 
تالا سلا اسلا 


مسفن مستفان | تیان 


ا - الزأيعة ل الضرب وبیته؛ عروض چهارم نیوک | است وخود آن.. 


ضرب هم هست بيتثر اين است : 


1 0 


سس قات ام لاس 


.١‏ بيت مشطور همان است كه شطر (نصف) آن حذف شده وتصف ديكرش بيتى مستقل به شمار 
می‌آید كه در آن عروض و ضرب یکی است؛ يعنى» عروض آن» ضرب هم به حساب می‌آید. . 
1١‏ تسمیه‌ی اين عروض به مشطور به صورت مجاز است؛ زيراء بیت» مشطور است (که نصف آن . 

حذف شده است) نه عروض. تذكر: بيت به صورت مشطور فقط در بحر رجز و بحر سريع 

استعمال می‌شود. ۰ 

. ۰ ۲ دیوان عجاج: ۱۳/۲. ترجمه: چه يرد عون ها را CS‏ 

۲ فو کا یی رامل كوردد کو سوم ان a‏ 

31 از دو جزء باقی مانده» جزء دوم هم عروض است و هم ضرب. وجه تسمیه: چون با اسقاط دو سوم 
۱ . آن ضعيف كردانيده شده است آن را منهوك می‌گویند. بيت منهوک جز در بحر رجز و منسرح 

نمی‌آید. تسميه اين عروض به منهوک هم به صورت 0 زیر پیت است که منهیوک 
استة ؛ يعنى» دو سوم أن ن ساقط شده است نه عروض. . 


و 5۹ ديوان درید بن الصمة؛ م ترجمه: ا ن (وقت) جوان بودم.. 


2 ی کت مدش مس ا رد 
مع ۳ الوا شرح الکا.ظ 
رت 


الثامن: الرمل 


[ رم ی در لغت به معنی حصير بافتن است و چون در ارکان اين بحر یک وتد در 
مان دوس ag‏ توت گرا که ]تا ض تسا نو 
جنان که حصیر را با ریسمان‌ها می‌بافند؛ لذا از این جهت این بحر را رمل نامیده‌اند. 
يعطق کف کد زمل اوس سوه ستاو ا وع ور ای ورن رامع استه 
يسء از اين جهت اين بحر را رمل نام‌گذاری کرده‌اند. 
برخى دیگر گفته‌اند که رمل رااز رملان كر فتهاند» و رملان بفتتح راء و میم در 


لغت به معنى با شتاب دويدن شتر است و به سیب آن كه سبب خفيف آخر ركن اول 


ان با سبب خفيف ركن دومش پیوسته‌است. در خواندن ان سرعت و شتابى بيدا 
مى شود كه به اين جهت اين را بحر رمل می خوانند. 

ايعان .سوك :مر ارت 

اجزای آن شش بار فاعلاتن است به اين صورت: 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ٠‏ قاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

وله عروضان وستة آضرب: الگولی محذوفة وأضریها ثلالة. الأول تام وبیته؛ 

این بحر دو عروض و شش ضرب دارد. عروض اول محذوف (فاعلن) است که 
اناف ساك رسيس قد ارت ار ان كميدي ا یمس این 


3 


أست : 


.2 ب المروض والقوابة. ۱ ۱ 0 ۱ با ار یک ی 


ەر زور ر اع مع 


ll dS 
متل سحقل برد عف فا | بعدکل | قطرمغنا | هوو تأوى | بش شمالی‎ ٠ 


لاست سلا لا | لات امات عم لا سام 

فاعلاتن فاعلاتن | فاعلن | فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلاتن 
الثانی مقصور وبيته ؛ ضرب دوم مقصور (فاعلان) است؛ شاهدش اين است: 
: أبلغ النمسان عنستن مألكاً آنه قد ال حبسی و انظار" 

 راظت ابلغن نع :| مان عتنی | مألكن ان نهو قد 'طال حبسى | ون‎ ٠ 

ع اک کی د لاس مده 

فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلن | فاعلاتن | فاعلاتن .| فاعلان 
ا 
قالست الخنساء لماجتبا شاب بعدی رأس هذا و اشتهب" 

. قالتل خن | ساء لمما | جتها | شابيعدى | رأس‌هاذا | وشتهب 


سلاد لام سلا | سل لاس ا سل 
فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلن | فاعلاتن | فاعلاتن | فاعان 


اي مجزوة صحيحة. وأضرما ثلاثة؛ رل زد بع و بيته ؛ عروض دوم 


مروه صمح افعلانی اس وش جرب 273 


ضرت اول مجزو تور (فاعلاتان) است ؛ شاهدش 1 است : 


0 1 دیوان عبيذ بن الأبرصء ص . ترجمه: بدا توخابتاش زا ماران وورقت و آم ب شمال 
هماتند چادری کهته از پیج بردند. :۰ 0 

١‏ ۲ دیوان TT‏ انه قد طال حبس و اتتظاری: 

20320 ترجمه: به نعمان از من پیامی برسان که زندانی و انتظار کشیدنم طولانی شد. ۱ 

0 وان امرة الق ص. ۰۲۹۲ ترجفه: و آمدم (در باره‌ی من) گفت: بعد از من 3 


سر ينه يبرو جو کندمی شاه أت 


تا یی اريعار استا راربا 
يا خلیلی | یربعا وس | تخبرارب 


ل ل 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتان 


کلت 
فاعلاتن 
الثانى مثلهاء وبيته؛ ضرب دوم مثل خود عروض مجزو صحیح است ؛ و 


مقفرات E E.‏ مثل ابات الور" 
مقفراتن دارساتن مثل عأيا تززبورى 
دناست 


لاسا 


فاعلاتن | فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 


o 
١ 
۰ 


الثالث مجزو محذوف. وبيته ؛ ضرب سوم مجزو محذوف است, و شاهدش: 


ما لما قرت به الي | نان من هذا من ۵ 
ل لا لا ل 


در بعضی تسخه‌ها رسماً آمده است و در استخیرا فاستخبرا آمده است. انظر الجامع» ص 0۳۶ ._ . 
".در پاورقی الجامع (ص ۱۲۶) نوشته است که این بيت از وضع علامه خليل است. ترجمه: ای 
دوستانم! توقف كنيد و از (احوال مردمان) مكان عسفان خبر دريافت نمایید. 
E‏ ات O‏ ات لد و 111 
*.(منازل). خالی و از بين رفتهاند؛ مانند علامات مخفی کتاب (نوشته). 
۵این» ان قیمتی نیست که از آن چشمان خنک شوند. 


1 ا‎ EEE 2 العروض والغوا‎ 2 7 
e Ta TT Ty 


۱ احا 


کک - بحر سریع 


سرعت در لغت به معنی شتاب كردن است ECT‏ 
بيش ترائد از این جهت زودتر تلفظ می شود» اين بحر را سربع كفتدئد. ۱ 
. وأجزاءه: مستفعلن مستفعلن مفعولات مرتين ؛ 0 عبارت‌اند از: 

. مستفعلن مستفعان مفعولات 


تن واغاریضه 3 


اس ای ی مكسوفة اضرا ی 


ما 


عروض اول مطوي کون ال ست و سه ضوب ار . شرب اول مطوی 
. موقوف (فاعلان) ا این است: 


آزمان نای لا بری شی ال یرای او لافس ماو 
ازمان سل | ما لایرا .| متلهر | راون فى . | شامن ولا . 


فى عراق 
اسل کل =u‏ | ات لا ات 5 تلا و 
1 0 3 ۱ يو ل 3 1 3 


فاعلن | مستفعلن | مستفلن | فاعلان 
الثاني مثلها وین ترب دوم ماد خود دعرو يسوي و 
شاهدش ملاحظه شود ۱ ۱ 

هاج الهسوی ورسم ب تات لقا ا ا ار 
0 ۳ رسمن بذا 1 کک مخلولقن مستمجمن. :| محولو 


ار میدز و چ مال در لضا حرت عشق را ع کرد 


۶۴ ۰ الوا شرح الکا 2 


سا لاه تا لات دناه ل ات ات لاس 
سس | مق |« لمم رمق ندر 
الثالث أصلم وبیته؛ ضرب سوم اصلم (مفعو = فعلن) است و اين است بيت آن: 
قالت و لم تقصد لقيل الخنا ]ممهلا آقد آبلفت أسناعى' 
قالت ولم | تقصد لقى للخنا مهلن لقد | ابلغت أس | ماعی 
U‏ ل ل دل ل ت 
مستفعلن | مستفعلن | فاعلن | مستفعلن | مستفعلن | فعلن 
الثانيه مخبولة مکسوفة. وضربها مثلها وبيته؛ عروض دوم مخبول مکسوف 
[فعلن) آست. و یک ضرب دارد که مثل خودش مخبول مکسوف (فعلن) است؛ 


شاهدش اين است : 


افر مسبت توا نو VES‏ اف کف عنم .۳ 
ان تشرمس | کن ولوجو هدنا نيرن واط | رافل آکف | ف عنم 
U‏ س لاس UU‏ سل ل لا لا 


لثالشة موقوفة مشطورةء وضربها مثلهاء و بيته؛ عروض سوم موقوف مشطور: 
(مفعولان) است که خودش هم» ضرب است؛ بیتش این است: ۱ 
ی ناا پا وال" 


یوان ابي قيس بن الأسلت السلمی ص۰۷۸ ترجمه: گفت در حالی که اراده کلام فتحش را 
نداشت - بایست بدون تردید تو کلام خويش را به گوش‌هایم رسانیدی. 

۲ دیوان المرقش الأكبر. ص ۲۳۸. ترجمه: بوی خوش (آن زنان) چون مشک و صورت‌ها همانند 

دینار روشن و کف دست‌ها مثل عنم نرم و سرخ فام‌اند. (انگشتان حنا کرده به عنم که درختی 

است که شاخه‌هایش نزم و سرخ اند تشبیه کرده می‌شوند.) و به جای عنم» علم هم روایت شده 


E ۱ سس‎ 
بل ابوال‎ ٠ ینضحن فى | حافاتها‎ ٠ 
o BUSS | USE 


. الرايعة مکشوفة مشطورة. وضربها مثلها؛ عروض چهارم مکسوفه مشطوره 
۱ امنعولن) ات که متا خودش هم ضرب است ؛ مثل : 

یا صاحبی رحلی أقسّلا على" 
ا يا صاحیی -] وخلئ اقل | لاعذلی 


٠ U‏ سل ت 


ا لن مستفعلن. ۰ ٠‏ مقعولن ` ٠‏ 


8 00 00 0 حافته 9 خمأته هم وايت شدة أست. در ۰ لعروض نه 4 ینضحن» يوزعن آفذة اسث: 


ت یس کتک کت ها نیت 

عي 0 الواے شرح الکاے 
2 ص 2 ,۰ ۰۰ , 20527090770 ۳ 2:7۳ ۳ ۲ انث 
٠‏ بحر منسرح 


انسراح در لغت به معنى آسانى و روانى است. و جون در اركان اين بحر 
سبب‌ها بر وتدها مقدم‌اند و خواندش آسان‌تر صورت می‌گیرد» أن را منسرح نام 
نهاده‌اند . ۱ 

بعضی گفته‌اند: انسراح در لغت از جامه بیرون آمدن است؛ و اين بحر در نقصان 
اركان یدق هی رسد كه ان چ شر وذن دو رک از ات مقل كن ری 
الباذنجان» که بر وزن مستفعلن مفصولات است در اشعار عرب أن را بيت تمام 
(کامل) می‌شمارند و اين نقصان و اقتصار را به بیرون آمدن از جامه تشبیه کرده‌اند و 
اين بحر را منسرح گفته‌اند. 

و أجزاءه مستفعلن» منعولات مستفعلن مرتين؛ اجزايش مستفعلن مفعولات 
مستفعلن است دو بار به اين صورت: 

ا كو لاك متا نوه شم ات ا 

وأعاريضه ثلائة, كأضربه» الأول صحیحت وضربها مطوىء وبيته؛ داراى 
نه عروض است هم‌چنان که ضرب‌هایش نیز سه تا هستند. عروض اول صحیم 
(مستفعلن) است" و یک ضرب مطوی (مفتعلن) دارد؛ شاهدش اين است: ` 


۱ اين عروض به صورت مطوی (مفتملن) نيز بسيار استعمال مى شود. 


#©#العروض والقوا2 : ۶۷ 
لن اتن رزیل زال مستعملا للخو ا شى فى مض الم فا 
2 أننبن زی | دن لازال | منستعملن | للخیر یف | شى فى مصر | هل عرفا , 
عمدت سس ل تلا ددست سس تزا دنانات 


0 05 ل ۱ ج مفعولات 4 ل“ ۱ ِ 3538 ل“ ۱ ۱ مفعولات 1 ۳۳ 3 


تعولان) لست و خود عروض هم ب چای رب است ؛ مثل: ۱ 3 


7 : صبسرا نى عبد الدار ۲ 


00 ا 5 ۱ 
ES‏ 0 0 
اك 4 e J‏ صبرن بنی . عبدد : دار 0 
ا هخا ی 
ف ۱ ا 00 تن 
ِ | مفولات _ 


لمفعولن) ا ریاس شرس ا ای نت 


اس ار ۱ 


سا دز دنس ا 


ا 


3 بالخیز هم روایت شده است. e‏ 
30 بی‌شک این زيد همیشه به کر ری نيكى ست که در هر خود يوى خوش نيكى را خش 
می‌نماید. 
50 عات (سيرةاین‌هشام: ۶۲ ترجمه: ا ا ۱ 
ان وجر از ديت رافع است؛ E‏ ی ا 
. هلاكت ناد 0 را در 9 9 مسرن سعد كفا ّْ 


الثانية موقوفة منهوکت وضربها مثلها وبيته؛ عروض دوم موقوفه منهوکه 


5-2 س کو ی ت ا ۳ سس 
۶۸ ۱ الوا 2 شرح الکا.2 
س نس ساسا م و را را جي 


الحادی عشر: الخفیف 
1١‏ بحر خفیف 


اين بحر را از آن جهت خفیف می‌گویند كه از نظر وزن كرون مد هتسه 
زار هرک ا ووو س هقی ود ر اخاطه كرك ات و ساب ار اوخاد 
سبك تراند» و به اين سبب ارکان سبک شده‌اند . 

و آجزاءه» فاعلاتن» مستفع لن» فاعلاتن مرتین؛ ارکان آن فاعلاتن مستفع 
لن ۱ فاعلاتن است دو بار به این صورت: 

. فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 20 فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 

وأعاريضة ثلائة. وأضربه خمسة: الأول صحيحة ولها ضربان: الأول مثلها 
وبيته ؛ اين بحر سه عروض و ينج ضرب دارد. عروض اول صحیح (فاعلاتن) و دو 
ضرب دارد. 

ضرب اول مثل خود عروض صحیح (فاعلاتن) است؛ بیتش این است: 


8 ه هم 


ت 7 7 سے مر وم 02 ر/ ت هم ارم ی نف 3 7 
٠‏ حل أهلى ما بين درنا فبادو لى "و حلت علوية بالسخال ! 
.١‏ «تفع» در «مستفع لن» وتد مفروق است؛ لذا «عين» أن را از «لام» جدا يايد نوشت. 


۳. این كلمه را برخى بادولى با «ى» و بعضى بادولا با «الف» نوشته‌اند؛ در الجامع «فنادولا» آمده 


است. 


.بو العرؤضن والقوا 2 ۱ ۱ ۶۹ 
حلل اهلى | مابين در | نافبادو | لاوحللت | علويى تن | بس‌سخالی 
سل i.‏ = دلا | سلا سم لات دناست 
فاعلاتن. | مستفع لن | فاعلاتن | فاعلاتن | مستفع لن | . فاعلاتن 
ویلحقه التشعيث جوازاًء وهو تغيير فاعلاتن لزنة مفعولن» وبیته؛ با اين ضرب 

تشعيث هم جوازاً لاحق می‌شود. ' و تشعيث عبارت از این آبت که وزن فاعلاقن را 


ا به مفعولن بر ده مانئد: 
٤‏ كس فين مات فاستراح بمیست اجات يت منت اد را 
ليس من ما | .ات فسترا . حبميتن |إن نمل می تمی یتل ٠‏ احیائی 3 
لاست لاح لاب ل0ل لست ا لاتلات مت مت 


قعلاتن | مفاعلن | فعلاتن | فاعلاتن | مفاعلن ٠‏ مفعوان 


ا مت عدر کیب افا بال سل الرجساء ۱ 


: . انتمل می | تمن یعی تشکتیین | کاسفن با ::| ليو فلستی.. | لر رجاتی 
مد ١‏ ن ۳ لاه لدابت 1 الات :2 E E‏ لا سلا سلا 


فاعلاتن | مفاعلن | فعلاتن | فاعلاتن | مفاعلن | فاعلاتن 


١‏ دیوان ع اعشی» » ص ۳ ترجمه: خانواده‌ام بین مکار ن «درنا» و «بادولى» توقف کرده و محبوبة در 
5 سخال» در جای بلندی جای گرفت: این بيت چنین هم روایت : شده است: + حل اهلى بطن 
الغميس فیادولی و حلت علوية بالسخال. : ۱ 
۰ ۲. تشعیث در صورتی زیباست. که ضرب مردف. باش اگر عرد نباشد غالباً تشعیث آورده نمی‌شود. 
۱ (برای شناخت مردف به بخش قافیه رجوع شود.) ۱ 3 
٠‏ ۲. این بيتها از عدی بن الرعلاء است. نگا: تاج العروس و لسان لفرت ما موت ر 
0 كه مرد و از تكاليف دنا آرام یافت مرده نیست. بدون شبهه مرده کسی است که در حال زندگی 
7 هوجون مردكان است: همانا مرده(ی واقعى) کس است که به حالت غم و وپدحلی زندگی 
ا که میدش کہ اس 0 ۱ 


امد وو ا e‏ لاس o‏ الواك شرح الكاك 


توجه نموديد که در بيت اول ضرب بر وزن مفعولن و در بيت دوم بر وزن 
قاعلاتن آمده است. 


۶ چ ۵ مر و 


ليت شعری هل ثم هل آتینسم ام يحولن مسن دون داك السردی 
ليت شعری | هل تمم هل | عاتينهم | ام یحولن | من دون ذا | کرردا 
لا بت هه بت لا بت لا بت الاسام سا بت لاح لا بت 


فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن فاعلن 


نيه حدوده. وضرما متلهاء وبيته ؛ 
عروض دوم محذوف (فاعلن) و یگانه ضرب أن هم مثل خودش محذوف 


۰ 


إن قندرنا بومستا علسية عام یت امه اوه اكت ' 
ان قدرنا | يومن على | عامرن | ننتصف من | هواوندع | هولكم 
دالاسات الاك دلا لات جات ات لاه 


فاعلاتن مستفع لن فاعلن فاعلاتن مستفع لن فاعلن 


الثالغة يحزوة صحيحة. وها ضربان : الأول مثلهاء وبیته؛ 


5 كاش مىدانستم که أيا من نزد أنان می‌رسم يا اينكه قبل از رسيدنم به آنان مرگ (بین من و 
آنان) حایل قرار می‌گیردا 
۲ به جای ننتصف در الجامع نمتثل آمده است. 


۳ اگر روزى بر عامر قدرت بيابيم حق خود را از او مىكيريم يا او را برای (به خاطر) شما می‌گذاریم. 


+ العروض والقواے ۰ WY‏ 
عروض سوم مجزو صحیح (مستفع لن) است و دو ضرب دارد؛ ضرب اول مثل 
۰ 00 عروض مجزو صحیح (مستفع‌لن) است ؛ مثال : 


2 ۰۶ 


یت شعشری ماذا تری آم عمرو فى آمرت‌اا 
. ليت شعری | ماذاترا | امم عمرن | فى امرنا 


ال لا تلا 
ان ستقع لن | فاعلاتن | مستفع لن 


: الثاني جزو خبون مقصور. وبيته ؛‎ ٠ 


رب دوم مجزو مخبون مقصور (فعولن) است شاهدش این است: 


کل خطب إن نم تکو راض یس" 
كلل خظين ان لم تكو الو مس ۱ پسیرو 


تس ات لا ای لیات 
فاعلاتن | مستفع لن | فاعلاتن | فعوان 


0 | کاش مىدانستم ام عمرو در بارمى ما جه فكرق دارد؟‎ .٠١ 
0 هر امو بان ی‎ 


۳ الوا شرح الکای - 
الثاني عشر: المضارع ا 
157 بحر مضارع 

مضارع در لغت به معنى مشابهت است. درباره وجه تسميه اين بحر به مضارع 
اقوال مختلفی وجود دارد اگرچه همة آن را مشابهت می‌دانند. اما درباره وجه تشسبیه 
اختلاف است. 

به صورت‌های زیر : 

به علت ممائلتش با بحر خفیف ؛ زیرا یکی از دو جزء آن مجموع الوتد است و - 
EEN‏ کی کید شیک رتست کر 
اميل بدیع یعقوب این را قول علامه خلیل قرار داده است. 

زجاج می‌گوید: وجه تسميهاش به مضارع به علت مشابهت آن با بحر مجتث 
در حال قبض بودنش هست. 

بعضى كفتهاند علت نامكذارى أن مشابهتش با بحر هزج است از اين جهت كه 
در هر دو «مفاعیلن» وجود دارد و در هر دو تاء اوتاد بر اسباب مقدم‌اند و هز دو 
چهار رکنی (مجزو) هستند. دکتر محمد هیثم غره همین را نوشته است. 

سيفى می نويسد: و چون أين بحر مشابه با بحر منسرح اتيك ان را مضارع 
گویند و جزء دوم أين هر دو بحر مشتمل است بر وتد مفروق, چرا كه جزء دوم اين ---. 
بحر «فاع لاتن» است که مشتمل است بر (فاع) و جز دوم منسرح «مفعولات» است 
- به ضم تا - که مشتمل است بر (لات). و خلیل بن احمد که واضع اين فن است 


| كفت است که ابن بحر راب خاطر مشش با بحر متسرح, مضارح خواندم و وجه 
١‏ ايت ادا ب اركان هر دو بحر اوتاد مامد ١‏ 


Ly, 0‏ ؛ اجزايش عبار تاند 
٠‏ ای تن" مفاعلين دو بار به این صورت: 

0 مفاعيلن فاع لاتن فاع مفاعيلن فاع لاتن مفاعلين 

10 و وجوبا مجزو است؛ نی استعمال آن ت فقط بر چهار ركن است. 


اه تشه وا هط وتيا عه یک مرن سحت و 


700 وعروضنه تواخدة ضح 


۱ انى ال سماد سه 
۱ دعانی | | لاسادن | دواعی‌ه | واستادی 
ن ا ت U‏ لس 
مفاعيل | :فاع لاتن | مفاعيل | فاع لاتن 
0 .ا توجه: : در رگن اول هر دو مصراع کف آمده است يعنى نون مفاعيلن حذف | 
شده و مفاعيل مكفوق است. 0 ۱ 


١‏ عروض سيفى. 
قاع در این ركن بحر مضارع وتد مفروق استه از اين جهت (عین) آن را از (لام) بايد جدا نوشت. . 
۱ 0 3 در هر دو جا سعادی هم روايت شدم. است. ترجصه: : دواعی تب مخست + سعاد ازيساروبى و 9 


. فربهی‌اش) مرا به سوی سعاد فر خواند. 


۳- بحر مقتضب 


۱ اقتضاب در لغت به معنی بریدن چیزی است از چیزی دیگر» و این بحر را از آن 
جهت مقتضب می‌گویند كه أن را از بحر منسرح بریده و گرفته‌اند؛ چرا که الفاظ و 
ارکان ابن هر دو بحر یکی است و اختلاف فقط در ترتیب أن ارکان است. 

وأجزاءه مفعولات. مستفعلن. مستفعلن مرتین» مجزو وجوباً؛ و اجزایش. 
عبارت‌اند از : ۱ 
مفعولات مستفعلن مستفعلن ˆ مفعولات مستفعلن مستفعلن 
و وجوبا مجزو است. ۱ ۱ 
وعروضه واحده مطویه. وضرہا مثلها وبيته؛ دارای یک عروض مطوی 
(مقتعلن) است و ضرب أن نيز یکی است که مانند خود عروض مطوی (مفتعلن) 
است ؛ شاهدش اين است: 
EEE E.‏ كانتت 
اقبلت ف لاح لها عارضان کسسبچی 


لا لا حلالات ناسنا دلانات 


۰۱ محبوبه جلو آمد يس دو گیسویش که همانند خرمهره‌ی سياه بودند (بر چهره‌اش) ظاهر شدند. به 
جای السیچ» البرد هم روایت شده است. در الحامع هم البرد آمده 9 محققانش نوشتهاند كه اين 
بین از وضع خلیل است (پاورقی ص ۱۶۰). و در علم‌العروض به‌جای اقبلت» اعرضت نوشته؛ 
ص۱۳۹. 

۲ این رکن‌ها هم مطوی هستند. 


22220 العروض والقواة ٠.‏ 2 ۷۵ 


٠ ٠|‏ الرابع عشر: الجتت 


۰ ۱۶ بحر مجتث 

اجتغات در لفت به معنی از ييح کندن است 
و این بحر را از آن جهت مجتث می‌گویند که از بحر خفیف گرفته شده اس 
٠‏ زيراكه الفاظ واركان م این هر دو بحر یکی | TS‏ 
١‏ بجر سم أن مه هرو الان و دري خاي سم نر اجه 


| 8 فاعلاتن قرار گرفته ات 


ا ا ا يذه ريك ا ٠‏ 


را مقتضب ناميدتد این بحر را يه خاطرامتیاز مجتت e‏ 


لن . فاعلاتن, فاعلاتن مرتين, جزو ا و ایآ آن 


۱ 0 عا 
مستفع لن" فاعلاتن فاعلاتن ‏ . مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن 

0 اين بحر نيز وجوباً مجزو است . ۱ 
وعروف واجده مه زرا ها وبيته؛ عروضش یکی و آن حع | 


0 (فاعلاتن) استتو داراى بك ضرب صحيح (فاعلاتن) متل خو ۱ 


بے م6 


بط ينها بيص د اوه فل ايلا 


١ 0 0‏ (تفع) در مستقع أن بحر مجنت وتد مقروق ست بنابر این (عین) انرا از لام أن TT‏ 


2 الوا شرح الکا‎ E 


لم لا یعی | مااقولو | ذس سییدل | مأمولو 
۱ 


.١‏ شکم محبوبه بر کمرش چسبیده (کمر باریک است) و رویش هم‌چون ماه است. 
۲ چرا آن آقایی که از او امید احسان هست» به سخنانم كوش فرا نمی‌دهد؟ 


0 ه22 


22 جالعروض والقواے ۱ ۱ اا 
A‏ 1 : 5 3 3 ۱ 1 اي 


0 ۵ - بحر متقارب ۱ 


ی له 


0 5 ماوق وی eee‏ 
0 کدیگر يكال راک در نان هر دوق قط يك سيب لیف وود عر 


0 جاده فعولن فان لت e‏ غات ر هشت بار فر الست مه 0 


. فعولن فعولن فعولن فعون‎ ٠ ١ ١ فعولن فعوان قعولن فعولن‎ ٠ 


20200 وله عروضان وستة أضرب: الأول صحيحة وأضربها أربعة. الأول مثلهاء 
0 2 وبيته؛ دو عروض و شش ضرب دارد . عروض اول صحيح (فعولن) است که جهار ‏ 
: ین یی و رد دی ا 


چ م ا و 


فاسما "تمیمن | تمیمب | نمررن ¿ | فافا همل قو وبا ]نیا 


لاحت نا سنج فا بت يات لاحت لاس لاست ناب 


- قعوان | فعولن | فعوان | ضولن | فعولن | قعولن | قعوان | فعولنن 0 


00 0 دول شر ب ان ا ۰ ترجمة: و قلدى تميم بن سر غارت نسوده آنان را دز . 
ی ِ ۱ 0 


ب وک کے 


٣ ۷۸‏ الوا ے شرح الکاے 
الثاني مقصور وبیته ؛ ضرب دوم مقصور (فعول) است ؛ شاهدش اين است: 
8 ی کر 7 57 ب م و 2 0 
وياوئ إلى نسوة بائسات |و شعث مراضيع مثل السعال! 


وياوا || الانس | وتن با | ساتن 


الات لاست لا 


وشعثن | مراضى | ع متلس | سعال 


لا تس بت لا تب لاس تب 


فعولن || فعولن | فعولن | فعولن | فعولن | فعولن 


ال اج مت لاه 

فعولن ‏ | فعول 

التالث حذوف وبيته ؛ صرب نم ) است و بيتة جنين أست : 
حبرب نم پیسس خسن 

¢ ۰ ا م 7 ول ك ام 7 مه مر مر و 

و آروی من الشعر شعرا عويصا ينسي الرواة الذى قد رووا" 


مه 


. واروی منششع | رشعرن | عويصن | يسسر روات الذىقد 


سب 


ات سب لاه بت لاست 


لا تست لاس بت ۷ ل لا س 


فعولن | فعولن | فعولن | فعولن | فعولن | فعولن | فعولن فعل 


الرابع أبتر ونيته؛ ضرب چهارم ابتر (فع) يا (فل) است؛ مثال: 
خليلي عوجاعلی رسم دار خلت من سليمئ ومن ميه" 
خلیلی | یعوجا | علارس | م دارن | خلت‌من | سلیما 


7 ومن مى یه 
لا ~~ لاه 


لا لا لاه لا لا 


وان ی و | و EE‏ 


١.أين‏ بيت به اميه بن ابی عائذ و ابی اميه و هذلی منسوب شده است. نگا: پاورقی الکافی خطيب 
تبریزی ص ٩۰‏ ترجمه: و أو نزد زنانی يناه می‌برد كه تنگدست. ژولیده مو و شیردهنده‌(ی اطفال 
خود)اند و چون غول هستند. به جای بائسات» عطل هم روایت شده است. 
۰ ۲ و من چنان شعر مشکل روایت (نقل) می کنم که نقل کنندگان دیگر شعر را (به خاطر تفکر در 
اشعار نقل شده‌ی من) به فراموشی وا می‌دارد. (به جای آروی» آبنی هم آمده است.) 
۴ ای دوستانم! به طرف نشانی‌ها و آثار آن خانه‌هایی متوجه شوید که از «سلیمی» خالی شده‌اند. 


1 20 2# العروض والقواج 3 ee‏ 0 
0 يت بجزوة حذوفة. وها ضرمان: الأول مثلهاء ويتد: م عروض دوم مجزو 


1 محذوف (فعل) است و دو ضرب دارد. 


شرب او ثل خود عروض مجزو معذوق الست ؛ و بيتش این است: ۱ 


0 من دم | نتن اق .فرت ا الا i‏ عضا 


ند نے .رات ات بات رات 


فعولن . فعولن فل | فعولن | فموان | فطل 


٠‏ الثاني بجزو ی وبیته؛ ضرب دوم مجزو بتر (قل) است ؛ ماد 


مر 0 رم 2 م مه e‏ 
تیاب وا نیت انتا فشن اکتا 
لاسا ا لاس لاست = 5 


۱ آيا به خاطر خانههایی كه در «ذات الغضا» 3 ل خالى شد‌اند يد 1 
ر (از کار بد) 9 نوميد مباش زیر أنجه بای فیصله شده أست 0 و وب به كو ۱ 


۸۰ ۱ الوا.2 شرح الکا 2 اسب نی 
سح بت تس یی ات 


السادس عشر : التدار ك 


این تن را از ان ضهت دار گام كزييد که سات او ورتا هه اس اواد را و 


تدارک در لغت به معنی دریافتن و پیوستن است. يا به علت التحاقش به متقارب 
متدارک گفته شده‌است. 

بعضی گفته‌اند: جون ابوالحسن اخفش این بحر را بيدا کرد و پیوست داد به 
بحرهایی که خلیل بن احمد بيدا کرده بود آن را متدارک نام نهاد." 

احمد عروضی اين بحر را «غریب» نام گذاشته است. برای این بر اسامی 
دیگری هم ذکر کرده‌اند؛ مثل محدت. مخترح» متسق » شقیق » خبب » رکض الخیل و 
ضرب الناقوس . 

جهت دریافت وجه تسمیه‌ها به المستشار فى العروض و موسیقی الشعر " و 

و آجزاءه: فاعلن ان مرات؛ اجزای آن هشت بار فاعلن است به اين شکل : 

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن / 

وله عروضان. وا ۳ الأون تام وضرم مثلها. وبسه ۶ دارای دوس 

عروض و چهار ضرب است. 


عروض اول تام - صحیح - (فاعلن) است که دارای یک ضرب و أن هم مثل 
خود عروض صحیح (فاعلن) است ؛ شاهدش این اش 


00 ْ 2 العروض والقواخ A‏ 
ل الل ا E‏ ما ا 
2023020 جانا | عامرن | سالمن | صالحن | بعدما | کان ما | كان من | عامرى 


E 0‏ ل نات نات | یات تلا تسالاب تالا ناك 
SS‏ ان فاعلن فاعان | فاعلن | فاعلن | فاعلن ا ۱ ان 

۱ الثانية مر مسد E‏ الأول حزو مخبون مرقل . وبیته ؛ 
00 0 عروض دوم مجزو صحیح (فاعلن) بت و سه زب درد . ضرب اول مجزو مخبون. 
مرفل (فعلاتن) است؛ اين است شاهدش: 


۱ دار سل | مابشح | رعمانی 


الما يحزو 0 وبيته ؛ ضرب 0 مجزو مذال فاعلان) | أست؛ ؟ بیتش این 
أست: 


۵ چ مس 0 چ م6 سير 3 


هذه دارهم و تیور تینما 
۰ و 
هددهور 


لا 


+ ها ذهی 


I 


دارهم | اقفرت | ام زسو 


نات | سل 


ل ن 


عامر نزد ما سالم و با نیت نیک آمدء بعد از آ ن که از عامر صورت كرفت أنجه صورت كرفت ی 

از کینه‌هایی که از أو بود). 8 
0 1 ا من ای بر تال رای عمان ات کا تتش و ووز أن نی قا واف ان 0 

i‏ این خانه‌ی آن‌هاست كه خالی كشته است يا نوشته‌ای است.كه دهرها آن را از بین برده‌اند؟ 


RT رد‎ 


سح هت کت کح که یت 


۲ الوا شرح الكا2 
فاعلن | فاعلن | فاعلن | فاعلن | فاعلن | فاعلان 
الثالث مثلهاء وبيته؛ ضرب سوم مثل خود عروض مجزو صحیح (فاعلن) 
ات ٤‏ مانند : 
قف على دارهم و ابكين | بين أطلالها و الدمن! 
قفعلا | دارهم | وبكين | بين اط | لالها | وددمن 


ل ل ل تلا لا مت دلا 
فاعلن | فاعلن | فاعلن | فاعلن | فاعلن | فاعلن 


والخبن حسن وبيته؛ و خبن (فعلن) در اين بحر خوب است؛ و مثالش این 


فلن | فعلن | فلن | فعلن | فعلن | فلن | فعلن | فيان 


۵ م 9 ا م 6 م 2 


ااي مار ال درهم أو ودر ی ذاك لادم" 
SN E‏ 


.یر خانه ی آنان میان اطلال و دمن بایست و بطور حتم گریه کن, 
۲ گوی ای است که با چوگان‌ها انداخته شده است و آن را یکی پس از دیگری برداشتند. 


۰.7 :اهروت وانتوا 3 


ان 


فع لن 


فع لن 


فع لن 


5-8 


ان | قم ان ان 


قد اجتعا في قولد؛ در بيت زر خين رطق هر دوجيع | 


1 شدهاند: 
اسم بالات س 


الات ]دست الات 


تلن 10 e‏ قملن .| فع لن | قطن _ قیلر 


ا ٠ ١‏ شترانى كه برای جدایی (کوج کردن) در شیب مکه بسته بودن حرکت داده شدند د (رفتند). 


٠ ۱‏ النام ما استوني اجزاء 0 وضرب بلا نقص كأول الكامل 
والرجز. 


بيت تام همان بيتى است که اجزای دايرهاش از عروض وضرب را كاملاً بدون 


e‏ ن از حشو یوش دب نید تکیت 


وع اول ' رجز صادق می‌آید. 


۱ متال 7 کامل: 


سر رټ ۾ رار ود فد وم مر مر کل 


ل سرشا ا ر 
٠‏ وأذاصحو | ت فما اقص | صرعن ندن | وکما علم ت شمائلى | وتکررمی- 


نانس لت ا تالااتات ]| تالا نات ين ل UU.‏ لا لاه لا . 


مثال اول رجز: 


.١ .‏ يعنى أن وزن کامل که عروض و ضرب آن تام (صحیح)اند. 
" ۲ یعنی أن وزن بحر رجز عروض و ضریش تام‌اند. 


3# دیوان عنتره. ص ۰۷ ۰ ترجمه: و هنگامی که از تتشه به هوش اب در سخخاوت کوتاهی ٍ 


+ تمن‌کنم و جنان. كه عادات خوب و خصلتها و فيض يخشى مرا می دای 


ج ی اه کسوس دس 
عم . ۱ الوا شرح الکا 2 
لبي وس تک ج 


لي ۳ م وه 2 فو o‏ ر ید زر 0 2 7 0 
دار لسلمئ إذ سليمئ جارة قفرأ تری اياتبا مث ل الزبر ' 
دارن لسل | مااذسلى | ماجارتن | قفرن ترا | عآياتها | ملز زیر 

نات اس )بت سس زاب ات ات با مت تلبت 


0 0 00 و ۳ 0 
اناف قرفي ذا تفا متا نف E‏ 
وافى در عرف عروضيان همان است که اجزاء دایره‌اش را همانند بیت تام در بر 


گرفته استك» ولی به وجه زحاف و علل در اجزای آن نقص و کمی آمده است؛ مانند 


بحر طویل که عروض أن مقبوض می‌آید. یی بوچ 


والجزو ما ذهب جزآ عروضه وضریه. 
مجزو همان بیتی است که دو جزء عروض و ضرب أن افتاده باشد؛ مثلاً اگر 
اجزای بيت هشت تا باشند به سبب جزء شش تا می‌شوند؛ مثل مجزو بسیط. مدید 
اندو و ای اس انل ید کات مس جوا تا فى شوك 
مانند مجزو وافر. کامل هزح » رجزء رمل. خفيف, مضارع » مقتضب و مجتث. 
کر هري افيف د فت اند 
۱- بحوری كه در آن‌ها جزء ممتنع است و آن‌ها سه تا هستند: طويل» سريع و 
مسیح . 
۲- بحورى كه جزء در آن‌ها لازم است و به صورت وافى (غير مجزو) استعمال 


.١‏ منزل سلمی وقتی که سلیمی همسایه بوده خالی است و آتار آن مانند حروف کتاب به نظر می‌آیند 


0000 .2 العروض والقوا2 : ع و ضير ۱ ۱ ل ۸۷ 
00 0 ۳ 


00 1 سوری ک جزء در آدها عاد است وب هز دو صوزت الى و مجرز به لوه 
a‏ مساوی | تعمال می‌شوند . این بحور هشت‌اند : ی وأفر» ل رجز » 
0 رت خفیف » Ea‏ 


٠‏ والشطور ما ذهب نصغ 
٠‏ مشطور بيتى ست که نصف آن رق است؛ مثلا بجر رجز بر شش جزء ‏ ر 


0 رن م ا ا ا سه مستفعلن رو وای یک ای بان 


220 مشطوراست و همین رابيتى به شمار می‌آورند كه عروض و ضرب ان یکی است. 


والمنبوك ما ذهب ثلثاه. ۱ 
ET 0‏ أن رکا و یک بو ای مات و مد 


: (دوجزء باقيمائده) را بيتى به حساب می‌آورند و جزء اخبر آن» هم عروض است و‎ ٠ 


1 هم ضرب . 


| والصمت ما خالفت عروضه ضربه في الروي؛ كقوله: 
مسمت همان تیاس كد عروض آن در وک ار اك 


۱ که در این بيت 9 صرب اب - در حال كه که و عروض میم نیست. | 


eT 3‏ م أست 
0 1 آیا متولت خويش 7 1 خرقاء تاه و از همین وجه سرک مضق او هرودو 


ه ‏ ا و ا ا نت ییحی 


A۸‏ الوا شرح الکا و 


سس سج سح 


والمصرع ما غيرت عروضه للالحاق بضربه بزيادة؛ كقوله: 


بيت مصرع همان است كه در عروض أن تغييرى آورده شود تا با ضرب أن از 
نظر وزن و روى ملحق شود و اين تغيبر دادن يا به اضافه كردن بر عروض است ينا 
کم كردن از آن. 

مثال تغییر به اضافه کردن: 


قفا تبك من ذکری حبیب و عرفان و ربعم خلت آياته منذ آزمان 
قفانب | کمن‌ذکرا | حبيبن | وعرفانی | وربعن | خلت.ایا | تهومن | دازمانی 


ناس لا :ات الا نت = لا ~~ لا لاس ات لا == 


فعولن | مفاعيلن | فعولن | مفاعلن | فعولن | مفاعيلن | فعولن | مفاعلن 


0 2 و 20 م ا 2 ر م هم 
هھ ججن‌بعدی عم فاصبحت | كخطط | زبورن فى | مصاح | فرهبانى 
لاا ص لا لاس لاب لا الاساسه لا = = == 


فعولن | مفاعيلن | فعولن | مفاعلن | فعولن | مفاعيلن | فعولن | مفاعلن 
اين شعر از بحر طويل است» هم چنان‌که قبلا بیان شدء عروض بحر طويل تنها 
یکی است و آن هم مقبوض (مفاعلن)» چنان‌که در بيت دوم هم عروض مقبوض 


وه است ۲ 


3 شعر از امرؤ القيس است. ترجمه: ای دو همراه ل اي‎ .١ 
خانه‌ای که نشانی آثارش از دير زمانی است که خالی شده است. يس از سال‌هایی بر آن گذشته‎ 
است و مانند نوشته‌های مصنحف‌های راهبان شده (آثارش به اندازه‌ی خطها ظاهر است و دیکر‎ 
اثرى نمانده است) گمنام شده است.‎ 


العروض والقوايك را ۱ ۱ ۸۹ 
0 ولی در بيت اول به علت اين که ضرب أن صحیح است. عروض را جهت 
e ۱‏ 0 


اد قص كقولفة 


0 رک 1 افش وب تنوب | و وال مقی ما اقا اب 


.. اجار 1 تنا ان نل . . خطوب 


واننى 


تنوبو . مقيمن ما | اقام | عسيبو 
زا Uu‏ ل ماس | ناسفا | u‏ | تان | ن | u‏ لاس ٠‏ 
1 00 | مفاعيلن | فعول | فعولن فول | بت .قعول .| فنوان 


اه 


نة | نقيما ا هام | ول | غرين ال | غريب | تنو 
ایا | بات يا إن د | ادن | ومنت | نان لاس 
٠‏ فول | مفاعيان | فول | ناطن | ول | بان | شول | فان 


. اين شعر نيز از بحر طويل است که باه عروض أن الس ۱ 


0 ۱ 


ولی کر بیت ول بنابه الحاق آن به ضریش (فعولن) آورده شده است. 


| والقی کل عروض وضرب تساويا بلا تغيير + كقولەز‎ ٠ 


a TTT 8‏ ا ۳ مايه ها فل 


۱ 00 ل ا 
0 000 076 و عسيب راد 2 00 ما! بدون تردید 8 اینجا مقیم خواهیم شد و هر غریبی با 


لل 2-0 
59 الوا شرح الكا 


مقفی » عبارت از پیتی است که عروض و ضرب ان بدون از تغییر با هم مساوی 
قفا نبك من ذکری حبیب و متزل | بسقط اللوی بين الدخول فحوملا 


قفا نب | كمنذكرا | حبیبن | و منزلی | بسقطل | لوا بیند | دخول | فحوملی 


ليا ساس لا لاه تس لال لا = لا را - زا لاه لاه 
فعولن. | مفاعيلن | فعولن | مفاعلن | فعولن | مفاعيلن | فعول | مفاعلن 
در اين بيت ضرب (مقاعلن) است و عروض هم بدون از اوردن تغيير به زيادت 
و نقص برابر با آن (مقاعلن) است. 


والعروض مونثة. وهو آخر الصراع الأولء وغايتها في البحر أربع کالرجز. 
وجموعها أربع وئلائون . ۱ 

عروض مونث است؛ یعنی لفظ أن به صورت مونت استعمال می‌شود و آن 
عبارت است از آخرین جزء مصراع اول. و انتهاى تعدادش در بحر چهارتا است؛ 
مانند بحز رجز که چهار عروض دارد و هم شیر است بحر سريع . و مجموع 
عروض‌های بحور سی وجهار تا است (بدون از عروض‌های بحر متدارک؛ زیرا 
علامه خلیل أن را از بحور معتبر نشمرده است). 


جدول تعداد عروض و ضرب بحرها ان شاء الله تعالی - بعداً ذکر خواهد شد. 


والضرب مذکر: وهو آخر الصراع الثاني“ وغايته في البحر تسعة کالکامل. 


وجموعه ثلاثة وستون. 


(. این بیت از اهر القیس است نگا: الع المعلقات. ترجمه: بایستید تا ازياة محبوب و منزلی که در 
«سقط اللوی » بين «دخول» و «حومل» واقع شده است. بگرييم. 


ی 


ای ا u‏ ل سر كاه حر 


3 .دازد ی ٠ E‏ 
0 متدارک) .اينک جدول موعود ملاحظه شود: ۱ 


مد N‏ مت اها جد SHEN NDS‏ 
لزأ جح جح ما جنا ع ست اجا اا صا جنا ي من اعت 
س ااا چا چان اا خر هه 


ET‏ لي ل ا 

والإبتداء كل جزء أول بيت أعل بعلة عتنعة في حشوه كالخرم. 

ابتداء هر آن جزء اول بيت را گویند كه اعلال شده باشد به جنان علتی كه آن 
علت در حشو همان بيت ممتنع باشد؛ مانند (خرم» . ۱ 

خرم » عبارت است از حذف كردن ميم (مقاعیلن) تا (فاعیلن) بماند و آن را نقل 
کنند به (مقعولن). به عبارتی دیگر: انداختن حرف اول از وتد مجموع اول جسرء د ر 
آغاز بيت است. رکنی را که در آن خرم واقع شده است اخرم و مخروم گویند؛ یعنی 
خرم عدف ضرف ال رک اس اون خرف اول رک سقو دوست ت 

والاعتماد كل جزء حشوی زوحف بزحاف غير مختص به كالخبن. 

اعتماد. هر آن جزء حشوى را گویند كه زحاف كرده شود به چنان زحافى که 
ی اب ان هو كناش تاقفن شين که ای تساف و ی یی یو ده ون 
عروض و ضرب هم داخل من قوسل اكز ور ر کی از یه خی و اهال ان 
بیاید» أن رکن را اعتماد گویند. 


والفصل کل عروض اة للحشو صحة واعتلالا. 
فصل» هر آن عروضی را گویند که با حشو از روی صحت و اعتلال مخالف 
باشد . یعنی اگر در عروض زحاف يا علتی واجب است که در حشو واجب نيست» 
یا در عروض ممتنع و در حشو جايز باشد» آن عروض را «فصل» گویند. ۱ 
بنابراين» عروض طویل را فصل می‌گویند؛ زيرا.در أن قبض واجب است ولی 
در حشو أن واجب نیست که جايز است. هم‌چنین عروض بسیط که خبن در آن 


واجب ولی در حشو جایز است نه واجب. 


٠ 0‏ #العروض والقوا 5 ۱ ۳ 


عرو مشو رمل ات ی 


.يت ور دش ت ما وا 
٠‏ است که حکم زحافات و علل در آن مخالف با حكم زخافات و علل حشوباشد؛ 


٠.‏ متلأبحر طويل سه ضرب دارد: ٩‏ مقاعيلن: ؟- مفاعلن) “اب فعوان: 


اين هر سه ضرب (غایت) هستند؛زیرا در ضرب اول سالم بودن لازم است» در 0 


32 .حالى كه كه در حشو آ ن سالم بودن فقط جنبه جواز دارد و لازمى نيست .در صرب 


دوم (قبض) واجب است. ولى در حشو آن جایز است نه واجب . در ضیرم شوم 


وه 01 علق وليب ودر خقو يمع لت 


پیشتر ضرب‌ها غایت هستند زیر در آ نها زحافات و عللى داخل مى شود كه 


ا آسدنآ نها در حشو جايز نينت پس ضرب‌های مقطوع » مقصورء مكسوف» احذ و 


والوفور كل جزء سلم من 


00 0 موفورء هر آن جزنى را ىكوينه که از خرم سالم باد با وجوه ان كد در آنا 


الزحاف 


جوازه فيه . 


اي تس وک س ا ا 
0 الوا شرح الکا. 3 


. سالم» هر جزء (يا بیت) را می‌گویند که از زحافات (و علل) سالم باشد با اين 
که دخول آن زحافات (و علل) در آن جزء (يا بیت) جایز باشد. 
وا کل چزء لعروض حشواً کالقصر والتذییل. 


صحیح » هر عروض و ضربی را می‌گویند که سالم باشد از عللی که در حشو 


واقع نمی‌شوند و مخصوص عروض و ضرب‌اند؛ مثشل قصر و تذییل که در حشو 
نمی آیند . 


لر 


والعری كل چزء سلم من علل الزيادة مع جوازها فيه کالتذییل. 

ری هر آن رکنن است که سالم :نافد از علل زیادت با ونجود جواز آنء يسنن 
بر اصل آن چیزی زیاده نکرده باشند - چنانکه در اسباغ و اذالت و ترفیل می‌کنند- 
و این مخصوص ضرب است؛ زیرا علل زیادت فقط در ضرب می‌ایند نه اجزای 


: 

: ا 
ا | 

۱ 

: 1 1 / 

۱ 

| 

۲ 0 

۱ 

3 


0 0 1 : قافین | 


ذر بيان قافيه | 
او وا 


3 


بت و جر این 


3 ات جيز بحت می شوو ۱ 


- حروف قافيه" 


۲- حرکات قافيد, . 


+ ؟- انواع قافید. 
۵ عيوب قافيه. 


۱ ال تعريف قاف 


A‏ الوا شرح الکا 


و از و ی o‏ مم ل مر لل o‏ رو اوراس مم ع ۶ امس 
وتوا ها صَحْبى علي مهم یقولون لا تلكا آسی و تحمل 


هی .من اناد الن الياء در این نیت قافیه از کلم‌ی تحمل از خاء است فا ی که 


از اشباع کسره‌ی لام تولید شده است ؛ حملی . 
و کلمة کقوله؛ و گاهی قافیه یک کلمه ' است ؛ مانند : 


SS oT 


INEPT aa. yT‏ ؛ و گاهی 
oT‏ ديكر است؛ مثلاً «بارح ترب» در بيت زیر : 


مر کو سال مام سا سم سرا چم مر س مر و رم ته مر مر 002 
3 ۳ 38 ۳۹ .. ۴ 


قافیه از ح بارح تا واو تولید شده از اشباع ضمه‌ی ب در ترب است ؛ حن تربو. 


وكلمتين کقوله؛ و گاهی قافیه دو کلمه هم قرار می‌گیرد؛ مثل : 


۱. این بيت از امرأ القیس است. نگا: السبع المعلقات» ص ۳ طبع ملتان. ترجمه: (می‌گریم) در حالی 
که همراهانم سواری‌های خود را بر من ایستانده‌اند (به من) می‌گویند: از غم هلاک مشو و 
تحمل و پرداشت کن. تشد ۱ 

۲ مراد از كلمه, كلمدى عرفى أست نه نحوى و 597 .. (المختصر الشافی. ص ۲۳). 

۳ أين بيت نيز از امرژ القیس است.السبع المعلقات ص ۴. ترجمه: (وقتی که به ياد دو محبوبه افتادم) 
از سوز عشق اشک‌های چشمم بر سینه‌ام چنان جاری شد که سرشکم حماییل شمشیرم را تر 
(خیس) گردانید. 

۴ ترجمه‌ی بيت در بحر کامل گذشت. 


٠‏ 2 المروش واقواية 290 ۱ ۱ ی 


مع بق سينا كجلمود صخر حطه السيل من علا 
هی من «من» إن «الیاء»؛ 3 ۱ 

۱ در اين بيت قافيه از كلمه «من» اتا u‏ 01 شده أذ اشباع کر ا است . 
0 00 «من ن علی» که« «من» : دم و د اعلى» كلمناى دیگر است. 


٠‏ ۲- حروف قافيه 

٠‏ . الثاني: حروفها ستة. 

000 بحت دوم؛ ؛ حروف قافيه شش تا هستند به ناوهاى : 

۱-روی» ۲- وصل. ۰ - خروج» ۴- ردف» ۵- م وخ 
که شاعر بايد در قاقيه خود آ ها را مكررا لازم بگیرد.- 

أوها اف ؛ وهو حرف بنیت عليه القصيدة وئسبت إليه. 


00 نخستین حرف قافیه روی است و آن عباوت از حرفی اس ت که قصيده بر آن 


00 بنا شده و به آن نسبت داده می‌شود؛ یعنی ى اگر روی قافيدى قصيدءاى «میم» باشدء ۱ 


م 0 1 ۱ اين بیت نز از امرؤ القيش است: السيع ات ار ترجمه: سب من) ۱ 


1 . فرار كننده و جلو رونده و عقب رونده است با هم و به سیب بزرگی جثه و سرعت سير همانند 
7 صخرمی"بزرگی نت که سیل انوا از بلندى يه بايين غلطانيده ات 

5 یش اکر حرفى ازاین جرف درقافيه يت از قصيده با غزل وہ اید بايد همان خرف در 
قافيتهاى جمدى ب پیت‌ها أوردم شو ۱ 


سس ی ا ا ا ا سس« 


0 الوا شرح الكا 
TN‏ و 2۳۳۰ ٩‏ 2۰ 2 تمرح 2 .2 222 ر 


أن را «قصیده‌ی میمیه» می‌گویند و اگر «دال» باشد, داليه و... در ابیات زیر «ع» 


روى سيت 
تجافى النوم بعدك عن جفو ولكن ليس يجفوها الدمسوع 
يذكرني تبسمك الأقاحي ويحكي لي تسوردك الربيع 
يطير إليك من شوق فوادي و لكن ليس تتركه الضلوع 


كأن ایی ل شک غات 
فمالي عن تذکرك امتساع 


«إذا لم تستطع شيئاً فدعه 


فلیس شا علی الدنیا طلوع 
و دون لقاءك الحصن النیسع 
و جاوزه إلى ما تستطیع۲» 


ذايف انيت كد حدم سر وف م تاقد روى قزان مكبر كالتماو نوفيا كذ 
برای اطلاق باشند. الف تثنیه و الفى كه بدل از نون تاكيد است, نيز در حکم همان 
الف اطلاق هستند؛ یعنی» نفیتوانند قافیه قرار بگیرند. 

واو علامت جمع و ياء مونت مخاطبه و یاء متکلم نيز در حکم واو و ياء مطلق 


هستند و نمی توانند قافیه باشند. و همین است حکم هاء ضمير و تنوين ترنم. 


.١‏ روی ماخوذ از الرویه بمعنی فکرت است؛ چرا كه شاعر در آن فکر می‌کند. بنابر این روی بر وزن 
۲ العقد د افرید ترجمه اشعار ازاين قرار أست: )۱( بعد از تو خواب از چشمانم جدا شد. اما اشک‌ها از 


5 


_ آن خشک نمی‌شود. (۲) بابونه مرا به ياد خنده‌ات می‌اندازد و بهار توردت را برليم حکایت م ىكند.- ‏ 
(۲) قلبم از روی اشتیاق به سوی تو پرواز می‌کند اما دنده‌های سینه آن را نمی‌گذارند (كه بیرون 

شود). (۴) گویا بس از غیبت تو خورشید هم غروب کرده است و طلوعی بر جهان ندارد. (۵) در 

حالی که قلعه‌ی محکمی مانع لقای تو شده است از ياد تو امتناعی ندارم. (۶) وقتی که چیزی را 
نمی‌توانی (انجام بدهی) آن را ترک كن و روی بیاور به چیزی می‌توانی (آن را انجام دهی). این 

بيت أخير از عمرو بن معدیکرب است. دیوان عمروء ص ۱۳۳. نگا: پاورقی علم العروض» ص ۰۷۱ 


0 س العروض والقوا ب ۱ ۱ ۷۱۰۱ 

الفا اضلی (در ضورتي كه حرق ماقيل آن التزام نشود) مىتوائد روى باد ٠‏ نيز 
واو اصلى ما قبل مضموم و ياء صلی ما قبل مكسور (و يائى كلا حرف قبل آن لازم 
علی و ...) روى قرار مىكيرند. 


ثانيها الوصل وهو حرف لت ناقى إا رك روي او هاء تليه 
دومین حرف از حروف قافیه» وصل است + وصل:آن حرف لینبی است که از 


یه دا م‌ود یا آن دهم هپس از ړوی ی اید و حروف لین 


فالألف 
» آي الوم ال اب ۱ 
0 . «تابا» در اين مصراع يد ری است الف بعد از آن اف 
۱ وصل» است. 
والواو بعد ضمة كقوله: 
»سیت المت ها عار" 4 


"۱ بیت از جرير و از بحر وافر مصراع دیگرش چنین است: و قولی إن آصبت لقد اصابن. ترجمه: ای 
20 ملامت کننده! ملامت و سرزنش را كم كن و اگر من درست م ىكويم بكو که: درست گفت. 
3 مصراع نخست اين است: متی كان الخیام بذی طلوح. ترجمه: وقتی که خیمه در «ذى 
طلوح» بر پا م ىكردنده پس ای خیمه‌ها! از باران, تفع بخش سيراب شوید 


وه وت 


الوا شرح الكا 
7 ا ا 


ایا عرف روسل رارضا وا مایت لالع کات انايو ات : 
«میم» حرف روی و «واو» بعد از آن که از اشباع ضمه‌ی ب بيدا شده الست حرف 
وصل است. ۱ 

والیاء بعد كسرة کقوله: 

* كما زلت الصفواء بالمتتزلی * 
مثال حرف وصل «یاء» بعد کسره است. در اين مصرع ور لی قاف «لام» 
حرف روى و «ياء» بعد آن حرف وصل است. 0 
بت حجن ون اه میا سا اسم كن مور ف باعي عدر 
به ضمه و متحرک به كسره؛ اكنون مثالهاى أن به ترتيب بیان مى شود: 
واطاء تكون ساكنة كقوله: 
# فما زلت آیکی حوله و آخاطبه" 0 
ESSE Ee Eel‏ 
«باء» وصل است. ۱ 


ومتحركة مفتوحة کقوله؛ یعنی گاهی هاء وصل» متحرک به فتحه است ؛ مثل : 


.١‏ مصراع اولش چنین است: و کمیت یزل اللبد عن حال متنه. ترجمه: و اسب کمیت (به علت فریهی 
و چرب بودن بدنش چنان است که) نمد زین از يشت آن مىلغزد همان‌طور که سنك صاف 
قطره‌های فرود آمده‌ی باران را می‌لغزاند. ۱ 
۲ مصراع اولش اين است: وقفت على ربع لمية ناقتی. ترجمه: شترم را در جای محبوبه‌ام 
مىايستانيدم و هميشه دور و بر أن گریه می‌کردم و با أن گفتگو می‌نمودم. 


22-7 #العروض والقواخ 3 
يوشك من فر من ميته في بمسض غراتسه يوافقبا 
در این بيت «وافقها» قافیه , «قاف» روی و «هاء» وصل مفتوح است. 
یعنی گاهی هاء وصل متحرك په شمه می‌شود؛ مد 


ل و ضاير 


ار أغالي بقيمتي 0 : ققيمة کل الناس ما : يحسنونم و 


0 در ين بيت «نوتهو» ای «ن» روۍ و «هو» هاء وصل مضموم است , 
9 و مکسووة کقوله:: 


و گاهی هاء وصل » مکسور ا مانند: 


و و 


کل امرئ مصیح فى آله و الوت أذق من شراك ری 
قاقیه در اين بيت «نعلهی» است» «لام» روى 7 «هی» هاء ل ES‏ است:. 
4 دانست که ووصل» لاد در بيت است ؛ به اين معنی که در انشاد 


شعری لازم نیست كه در قافيهدى أن حرف وصل اورده وه 


موث او ۳ دز زباید. - 


ا ای لات كنتذدى من ! مر گنر قيعت خود رابلا برد زیر ارزش هر شخصی همان است 


که أن را به خوبی درک می‌کند. 
ره هر مردی در ميان اهل خود میج كنشده ست در خالى که موت زتسمدى كقش اويه او 
1 ْ ۱ ۱ : 0 


سسسسسسس 


بج يبب 7س ا راتس ل سا تست 
ما الوا شرح الکا ی 
اما اگر در بیتی يافته شد بايد تمام ابیات دیگر شعر هم دارای همان حرف وصل 


“باشدد. 


ثالثها الخروج ؛ وهو حرف ناشئ عن حركة هاء الوصل, ويكون ألفاً ك 
«يوافقها», وواواً ك «( يسنو نهو » ونا كد «نعلبى ». 
سوم خروج است و أن حرفى است كه از اشباع حركت «هاء» وصل بيدا 
می‌شود؛ يغنى » خرف مدى که از خواندن حرکت هاء وصل توليد مى شود كه فقط در 
تلفظ و در خط كتابت (خط عروضی) ظاهر می‌شود. 
۱ مثل الف آخر در يوافقها که در آن «قاف» روی ٠«ه)»‏ وصل و «» خروج 
است . و مثل «واو» در یحسنونه (یحسنونهو) که «ن» روی» «ه» وصل و «و» 
خروج است. و مانند «یاء» نعله (تعلهی) که «ل» روی «ه» وصل و «ی» خروج 


we 


ا 


رابعها الردف؛ وهو حرف مد قبل الروی. فالألف كقوله: 
چهارم ردف است وآن عبارت از حرف مدى است كه بدون فاصله قبل از روى 


با روف مد رازم الت و یام هنک سال لت 


* آلا عم صباحاً أيها الط البالي ١‏ « 


.١‏ دیوان أمرؤٌ القیس» ص ۱۵۸. مصرع دیگرش این است: Se E‏ فى العضر الخال 
ترجمه: ای آثار خانه‌های تباه شونده! بر شما سلام باد و أيا سلامت بودند كسانى که در 
زمانه‌های گذشته بودند؟ 


...#2 العروض والقوا 2 ۱۰۵ 


۱ 0 امال قافيد و«ل» روى و الف" بيش از آن ردف است و ی» يعد 2 


ز آن وصل. 


٠ 0 ْ ۱‏ والياء كقوله: 
ا ورن و 2 


ه بعيد الشباب عصر حان مشیبو ام 


0 در تب «شیبو» قافيه » «باء» روی؛ «ى» » قبل از ان زدف و «واو» (که از 


٠‏ صاع دی ياء بيدا شده) وصل اسث.. 


0 اواو کار ال ا ی ی 


: و مثال واو و اس در مصراع «جرداء معروقة اللحین سرحوب»؛ در ۱ 


اينجا «حوبو» قافیه» «ب» روی» «و» پیش از ان ردف و «و» يعلد ار أن وصل 
توجه ار «واو» و ذیاء» ردف مىتوتد با هم جمع شود اما 


اجتماع «واو» با «الف» 5 «ياء» با 37 درست تست 


در اشعار فارسى و بلوچی وأو وياء هم نمی ومع شوند. 


1 خامسها التاسئيين وهو أف ينه وين حرف لور حرف ويكون من كلمة 
. الروي؛ كقوله: ان ۱ 


1 علقمة لجل( e‏ تخستینث 2 
0 زج ن كه كا پری زديك قد 


سس یتست سس سس کت 
يا : الوایخ شرح الكاي 
رسكتت اتات 
قرف وشویدا رخ باید القن تاسیسی از توه کلمه‌ی رو افيد واه 

* و لیس علی الایام و الدهر ساله * 

در اين مصراع «سالمو» قافیه است. الفی که قبل از «ل» قرار گرفته. تاسیس و 


حرف «م» روی و «واو» تولید شده از ضمدى میم وصل است . 
و من غيرها إن كان الروي ضمیرا؛ کقولد: 


یعنی اگر ضمیر روی باشد در اين صورت «الف» تاسیس از کلمه‌ی دیگر هم 


می‌تواند باشد. مانند: 
ألا لا تلوماني كفئ الوم ما بيا فما لکما في الوم خر و لا لا" 
متا الحلا شب قایل وما وم آخی من بسا 
این بیت‌ها» روی ضمير واحد متکلم (ی) است. الف «ما» در مصراع اول و 
الف «لا» در مصراع دوم بيت اول تاش اش كداز کات کیک غير ارک هاف 


روی . 


انشاد بيت دوم اشاره به لزوم رعايت تاسيس است.١‏ 


.١‏ مصراع اولش این است: ألا يا ديار الحى بالأخضر أسلمى. ترجمه: آگاه باشيد ای ديار قبيله در 
اخضر سالم باشيد در حالى كه هيج کسی در روزهاو زمانه‌ها (از مشكلات و مصايب) سالم 


تننديساء. 


۲ آگاه باشيد مرا ملامت نكنيد که آن‌چه با من هست (از اسارت و...) برای ملامتم كافى است. لذا در 
ملامت نه نفعى برای شما هست و نه برای من. (زیرا اين حيس و اسارت با رضای من نیست) 
آیا نمی‌دانید كه فایده‌ی ملامت كم است و ملامت كردن برادر از عادت من نیست. 

۳ در کتاب علم القافیه چنین آمده است: قلیل و ما لوم اخی من شمالیا. 


با د شت ا ار ی و 


2 العروض والقوا.2 ۱ 0 7 ۱۰۷ 


320 توجه و د والف در کلسه‌ی دیگر باشد.. 


0 1 اع الخعيار باره كلد انالف ارا ادن كر وادرهمدى ابيات آن را لازم 
بكيره» يا آن رأ امس رده و لازم گید 0 


أو بعضه كقو له 


7 کلم یضیب اج عط لنت بر شرا و مر (سه) راج به لظ ۱ 
7 : 0 و وت اهر یو وی ی 


١‏ تسایر اما 
تون کان عقلاً فاعقلا ایکا #بتات مخاض و القصال المقادمًا 
۱ در بيت اول » قافیه است و روى میم e‏ مكار الف سا در «کما» ' 


لین ات در اين جا ضمير کامل «هماه است. لذا روی جزئی از ضمیر قرا 


07 ساسا یل ؛ وهو حرف متعرك بعد التاسيس کہ ول 0 


2 ۲ المختصر الشافن ص۷ ٠‏ 
1 جه آن كلمه ضمير باشد يا غير آن. 
۳ این بيتها E‏ نگا: خزانة الأدب AI‏ ترجمه: گر شم میخواهید شتران 
0 : 00 بن برا برادرتان شتران یک ساله و بچه شتران از شیر كرقته و کون راید 
> علم افيه به جاى ال المقادماء المقاخما آمده است) ١‏ ۱ 


بع سس و ببس 


۱-2 ۱ الوا شرح الکا 2 
ششم دخیل است و أن عبارت از: حرف متحرکی است که بعد از الف تاسیس 
واقع است ؛ مانند: «ل» در کلمه‌ی «سالم». 


ارد عدي كد ركه وبا عض لكا ا او عور EET‏ 


خرکت دخیل دز اشغار فازسی وقتی كداقافية مطلق است هر جه باشد درست 
است ؛ یعنی در یک قصیده می‌توان حرکت دخیل را در بيتى فتحه, در دیگری ضمه 


و در یکی دیگر کسره آورد. 


۳ حر کات قافیه 


الثالث: حر كاتا ست. 

بحث سوم : درباره حرکت‌های قافیه است که آن‌ها شش تا هستند. 

فا از بت وى خر ا ا 
دو قسم است: 

۱- مطلق, ۲ - مقید. 

مطلق» آن است که روی اش متحرک و به حرف وصل بپیوندد . 

مقید. آن است که روی ساکن باشد و به حروف وصل نپیوندد. 

از حرکت‌های ششكاندى قافیه اگر حرکتی ا بيايد» التزام ١‏ 


در ها یکدی و ا 


أوها الجری؛ وهو حركة الروي المطلق. 


٠‏ اولين آن‌ها مجری است و آن عبارت است از حركت روى مطلق». ؛ مانند ضمه‌ی 
٠‏ لامكلمدى «منذهل» در بيت زير: 
_ الاي اء دفين لا .دواء هر سن 
1 و فتحه لام «مشغولا» در اين پیت ٠‏ 
الم هو دی ليو ليم ١‏ آنا لت آوآنا سفوا 
3 00 0 2 0 ل 2 ۱ ياي ۱ 
0 فن و الل يوم | تيك مكنان قر في القبور" 
۱ 7 ثانيها النفاذ ؛ 2 حركة وا الوصل ک«یرافتها» و«جحستونهو» و «نعلهی». 
0 دوم نقاه است و آن عبارت از حرکت هاء وصل است. متل فتحه «هاء» در 
٠‏ «يواقها, و و ضمهی «هو» در «یحسنونهو» و کسره‌ی «هی» در هی ۱ 
توجه: جمع فتحه و کسره در يك قصیده درست نيست و نه جمع کسره با 
ضمه؛ یله بايد جر جرکی إذ انم Ey,‏ ۱ 


ا لخدو وهو حركة ما قبل الردف كحركة باء ای وشين «مشیب» 
Ey‏ 
وم و نت ولد عباوت از حرکت ماقيل ردف است؛ماند حرکت (فتحه فتحه) 


دیا در «البالي» وكسردى «شین» درا ((مشیب» و ضمدى (اجاء» در ااشرحوب): 


-١ 0‏ مردم درد پنهانی هستند که علاجی ندارده عقل از آن‌ها در تحير قرار گرفته مدهوش است؟ 
۱ ۲ يتيم کسی است که مادرش از خانواده جدا شده 8 پدرش 0 زنى دیگر) مشغول است. 
e e o YS e‏ 


OSE ۱۹۰‏ وت الوا شرح الکا 2 


تذ کر : قبل از الف هميشه فتحه می‌آید» قبل از واوء فتحه يا ضمه و قبل از ياء 
قتحه يا کسره می آید . 


رابعها الوشباع ؛ وهو حركة الدخيل ككسرة لام 57 وضمة فاء «التدافع» 


وفتحة واو «تطاری». 


چهارم اشباع است و آن عبارت است از حركت دخيل '؛ مانند کسره‌ی لام در 


کلمه‌ی «سالم» و ضمه‌ی فاء در «التدافع» و فتحه‌ی واو در «تطاولى». 


پنجم رس است و أن عبارت از حرکت «فتحه» ماقبل الف تاسیس است ؛ مانند 
قتحه‌ی سین در کلمه‌ی «سالم». 


سادسپا التوجیه؛ وهو خركة ما قبل الروي القید؛ کقوله: 
تمس ششمین حرکت توجیه است. 


توجیه » عبارت است از حرکت ما قبل روی مقيد "؛ مثل قول شاعر: 


.١‏ در المعجم است: هو حركة الدخیل فى القافية المطلقة. 
اسه اه عر اسه جار O‏ 
e‏ افر روي ققد هامر اباو بر روق فطق هم و مال أن رقف وین در یه 
1 يعشق) و فتحه لام در (مالقوا) نوشته است در اين دو بيت: 
وعذلت آهل العشق حتی ذقته فعجبت كيف يموت من لا یعشق 
یت ورف تس کت رات یتسه سار 


2 العروض والقوا 1 


حشی إذا جن لام و الط جابوا يمدق هل رآيْت انب قط 


یعنی تضرکت «لام» و «قاف» در دو کلمه «اختلط» و «قط» که حرف «ط» در 


آنها وی مقيد (ساکن) است. 


4 انواع قافیه . 


2 الرابع أنواعها تسع؛ ستة مطلقة؛. 


اڇ ا 0 


e 


از انهاه شش تا مطلق‌اند به اين شرح: 


1 رو ل باللين کقوله ؛ 


نكاه كه خودم عشق را جشيدم پس در شگفت شدم كه کسی .. 


كه عاشق نيست چگونه مىميرد. يس آنان (عاشقان) را معذور دانستم و به اشتباه ملامت کردنم 
آنان راء بى بردم و از آن (عشق) جيزى دريافت كردم كه آنان حاصل كرده بودند 
2 در المعجم المفصل نوشته است كه توجيه با روى متحرك جمع نمی‌شود. 

.تا آن كاه كه تاريكى (فضا ر پوشید و مخلوط هد برای میهمان شیر مخلوط شده با أب أو ١‏ 
آیا گاهی گرگ را دیده‌ای؟ (اين شير خالص نیست و همانند رنگ گرگ است). ۱ 


سین الوا شرح الكل ٠‏ 
ES‏ ا دا شه 


۱ - مطلق مجرد موصول به لين ؛ مراد از قافیه‌ی مجرد آن است که ب پیش از روى 


ان ردو امیس فا شاماد قول شاع: 


سس هام اق س م oro Ty‏ 


حمدت إلهى بعد عروة إذ نجی خراش و بعض الشر أهون من بعض' 
در این بيت «ض» آروی است و پیش از أن ردف و تاسيس وجود ندارد و 


متصل است با «ی» لين تولید شده از اشباع کسره‌ی «ضاد». 
وباطاء کقو له : 
۲- مطلق مجرد موصول به هاء ؛ مثل : 


۳ £ 2 9 ۶ ۱ مر و 53 
2 الا فى لاق العلی بهمه 2 
در «همه» حرف روی «میم» است که مجرد و متصا E‏ 


ومردوفة موصولة باللین كقوله ؛ 


لوح توا موقيو ل يد انس مر اون هافر دوف ا اس كه فيل اذ روف آن 
حرف ردف (الف» واو و یاء) باشد ؛ مثال: 


و 6 رم ۵م و 2 or‏ وو E‏ 
الا قالت بثينة اد راتضی وقد لا تعدم السناء ذاما" 


.١‏ شكر خداى را بجاى أوردم بعد از (وفات برادرم) عروه أن كاه كه (يسرم) خراش نجات يافت و 
فضي اذ شرها از بعضی دیگر آسانتراند. وی 

۲. مصراع دیگرش چنین است: لیس ابوه باین عم امه ترجمه: کاش چنان جوانی می‌بود که مراتسب 
بلند را با همت و کوشش خويش در مىيافت و يدر آن (جوان) پسر عموی مادرش نمی‌بود (آن 
دو رشته‌ی قبلی نمی‌داشتند.) ۱ 

۳ آگاه باش» وقتی كه «بثينه» مرا ديد كفت: البته زيبا رويان مذمت را از بين e‏ (و مردم از 
هرکسی عيبى می‌گیرند» هر چند كه أو حسين باشد.) 


200 بعد از آن‌هاء وصل به آن پیوسته است. 


2 العروض والقوا سس وتو و 


e‏ در که «ذاما» «ميم» روی است که د آن الف ردف و بعد از 
الف وصل كد لين اسست» وجود داد 0 


1 باگاء كقوله؛ 
۴- مردوفه‌ی موصول به ها ؛ مثل قول شاعر: . 


# عقت الدیار محلها و مقامها * 


در «قامها» كه قاقیه است «ميم» حرف روی است که پیش از آن الف آردف 0 


1 و موسسة موصولة باللين كقوله؛ 
ْ 5 


مها من و 


كيسني مج ياأميمة ناصب | و ليل آقاسیه بطیء الکواکب؟ 


١‏ نیع المطقات ص ۳۵ و دیوان ابیت من ۳۵۷ این بیت ار تحر طویای اميت فضراع دیگرش این 
است: بمنی تابد غولها فرجامها. ترجمه: خانههای اجباب و محل و مقامات آن‌ها که در منی بودند. 
. همه منهدم شدند برای فرود آمدن چند روزی باشد يا زمان دراز. و غول و E‏ در 
متی بودند به سبب نماندن مونسی در آنجا متوحش شدند. . E‏ ۱ 
1 دیوان ن نابغه فا هن ۴ این بيت نيز از بحر طویل انست. ترجمهد 1 آمیمه! مرا بگذار برای غم 
0< خسته کننده وچنان شبی که ستاره‌هایش کند حرکت می‌کنند (شب دراز) كه من آن را تحمل 


۱ 


© الوا شرح الکاے 
یساس سس مس سس > ا 


در واه رش . حرف ( ب) روی است که متصل اش (ى) 
تولید شده از اشباع کسره‌ی (ب ) و حرف (کاف) دخیل و ده وان أن لأسي 


اوو کل «نأاصب» در مصراع اول نيز همین حالت ا 


و باماء کقو له ؛ 

۶- موسسه‌ی موصول به هاء؛ مانند اين قول شاعر: 

في یله لا نوی بها أحداً يحكى علیتالا كواكبه' 
اكا اه اسك و ا صرق درو مض[ یه اغ آستاه اف یل ۶ 


الق را و یی ات 


و ثلاثة مقيدة: کقوله: 


و سه تای دیگر از انواع نه گانه‌ی قافیه» مقيد هستند؛ به این شرح : 
امد رو ن قافیه رر را E NT‏ 


ایند د ندارد ؛ مانند : 
یں و چو ر 


چرس هه ل 


متیر غَانِة ام انيت آم ا واه بسا منجسزم! 
«منجزم» قافیه, (میم) روی شا سا قفي 5 و دای وه 


ندارد. 


ای تددم یه کر ایا امه ای ای سار 
است. نگا: تعلیق الکافی خطیب تبریزی» ص ۱۰۴. ترجمه: در شبی که در أن کسی زاتمي و 
كه راز ما را فاش کند مگر ستارگان أن را 

۲ دیوان اعشی» ص ۸۵ از بحر متقارب است. ترجمه: أيا زیبارویی که نیاز به آرايش ندارد را ترک 
عن ا که و ی ا 


ك العروض والقوا ك 59 ۱۱۵ 
1 و مردوفة كقوله: 
i 8‏ 
* کل عیش صائر لوا 0 
0 ا ال افيه اس د لام وى ساكن است الف بيش از آن ردف است. 


0 وله كقولة:. 
ور لد تب نی سیف تاي 
۱ ,در كلت فا که ی ا ارا ) وی ساکن است (ميم) دخيل و الف قبل از 


5-5 


000 7 قافیة به اعتبارى در 


تمرف قافيه روشن ښد که در آن ډو ساکن وجوه فارد: اك 


00 دیگری در آخر گاهی بين ان در سکن فاصلهای أيه وسیلهحرف) أيجاد تمی شود 


00 ف ا 


ا التكاوس: کل قافية فوالت قربا أربع حركات بون ساكنييا» كقولة: 


0 ترجمه أن در بحر مدید ملاحظه شود 


. ديوان حطيئه. ص ۱۶۸ به لفظ: أ غررتنی. ليحر كام موف اكه ترحمة E‏ ۱ 


۱ " پنداشتی كه تو در تابستان ۰ ضاخ شير مت متو و در ا ام بعنسی :مرا 


۱ فریب ددی که الدارى و من بات ازدواج کردم 


۱۶ الم یی یی الو ا مب 4 الکاے 


۳0 متکاوس. و آن عبارت از قافیه‌ای است کد در بين دو شاكق ات جهار 
حرکت متوالی باشد ؛ مانند: 


مرح مر او 52 وو موا 
عو ٠‏ 
مر مرس 6 


كه در این جا ا فجبر» قافیه | ست و در آن «الف» و «راء» ساکن‌اند و 


«هاء»» «فاء»» «جيم» و «باء» چهار متحرک پی در پی بين أن دو هستند . 


والتراکب ؛ کل قافية توالت فیہا ثلاث حرکات بینپما. کقوله: 
اد فتر اكب وهر ان قافيدائ اس كه بيخ کی اکن او شه عفر کے بس دربي 


باشد. ماتند: 
gr‏ مر و 


18 نل 
# آخب فيها و اضع' #7 
«ها و أضع» قافيه است كه «واو». «همزه» و «ضاد» سه متحرک پیایی هستند 


وه وه 


بين دو ساکن یعنی «الف» در «فیها» و «عین». 


والتدارك؛ کل قافیه توالت بينبما حرکتان. کقو له : 


۳- متدارى؛ و أن عبارت از هر ان قافیه‌ای ینت كه ن ده تاشن دو 
تَسلّت عمايات الرجال عن اوی و لیس قژادی عن هواها بمنسلی" 


م7 


۰۱ دیوان عجاج ۲/۱. ترجمه: خداوند دين را اصلاح کرد؛ يس اصلاح شد. 

۲ دیوان درید بن الصمة. ص ۱۲۸. ترجمه: می‌دویدم در أن (هنگام) و تيز می‌رفتم. 

۳ دیوان امرأ القيس ص ۱۸ و در السبع المعلقات ص ۱۰ به جای هواهاء هواک آمده است. ترجمه: 
گمراهی‌های مردمٌ از عشق تسلی يافته از بين رفتند ولی قلب من از عشق (تو ای) محبوبه فارغ 


شونده تیست. 


كر ای ا «نون» و را ساکن‌اند و «سین» و 0 دو 0 ۱ 


اع له عرس 1 
١‏ ؟- متواتر» وآن, هر قافيداى را كؤيند كه بين دو ساکنش یک حركت باشد؛ 
1 مانند قول خنسا - رضى الله عنها - شاعر مشهور عرب: 


٠‏ ور ۱ عه لا ارو 


.بذكي طلوع الشمس صخرا ۱ و کرک 8 خا 


تم کد قافيه است (میم» و «تا» توليد شده از اشباع کسره‌ی «سین» ۱ 


دو ساكنائد و «سين» بین آ رها مرت كت 


ولترادف ؛ كل قافية | چتمع شاکتاها کقوفه رت در ی 
۵- مترادف» و آن هر قايداى را كويند که هر دو ساکنش یکا پاشند و ین 
آن‌ها هیچ حرف متحرکی فاصل نباشد؛ ماد 


ےم رال ا ا ® 1 3 هه ا 


هذه دارهماأقفا أت اوزییرست E‏ 


۱ و و در رون اجان رت دروفد بنى سليم به خدمت أن حضرت‎ 0 ١ 
۱ وحشی داشت. 2 1 ۲۴ یافت. در جنگ قادسیه چهار پسرش را‎ SS 
تسوبو کرد و رمج : ند جرع و فزع نكرد و شکر خدای را به جای.‎ 

آورد و گفت: اميدوارم که الله تعالی مرا با آنان در مستقر رحمت (بهشت) يكجا نمايد.. 

۲ دیوان خنسا» ص ۸۴ ؛ اما به جاى «بكل مغيب» لكل غروب آمده است. ترجمه: طلوع خورشيد . 

س مرابه ی می‌اندزد و در هر غروب نیز او ر اد می كنم؟ یز ی باد 

٠‏ توح یت در بحر متارك كشت هآ مرج شود 


۱۸ الوا شرح الکاے 


رسيي اس سس ا 


«الدهور» «وأو» و «راء» هر دو ساکن‌اند که یک‌جا جمع شده و حركتى بين 


۳" 


انها وجود ندارد. 


«تنبيه »: الوتد الجمو 1 


إذا كان آخر جزء جاز طيه كالبسيط والرجز, 
خزله كالكاملء أو خبنه كالرمل والحفيف والخبب جاز اجتما 


4 
2 


أو خبله كالبسيط والرجز اجتمع التکاوس مع الأولين. 
یاهآوری: وتد مجموع وقتی که دز اخر زیی قرار كيرد كه: 
جديا رل وشات اد ماد چ جع امل ای تاغل ): 


ااغج کی ان تماق ماه تارمن نف ما عله ) وت بجر 
خفیف (یعتی فاعلاتن) و جزء بحر متدارک (یعنی فاعلن) 
در اين صورت جمع كردن قافیه متدارک و متراکب جایز است؛ یعنی لازم 
نیست که در تمام قصيده فقط يك نوع قافیه آورده شود. ۱ 
۴- يا اين که در وتد مجموع خبل جایز باشد. چنانکه در جزء بحر بسيط و 
بحر رجز (يعنى مستفعلن) هست» 
در اين صورت قافیه‌ی متكاوس با دو نوع اول ؛ يعنى متدارک و متراکب جمع 
و وه ۱ 
مثل قول قاتل حسین - رضی اه عنه» و قاتل قاتله-: 
اقا وتان تسيو مها 


ق ور قا ه كا سا 


2222 الفروطن والعؤالة ِ ی یی جرد مت( ۳ ۳۵ ۱ 0 


ا 1 2 د 0 


0 ۱ 


۱ این شعر از مشطور رجز قأفیه . در بيت أول؛ «و دهبا) ۶ و دون بيت 


چهارم: «ن نسبا» متکاوس. دوم: : «جبا» و سوم: : «صیا» متذارك و در 


0 0 بيجم : «و آبا» متراکب است ۲ 


وال ل رعا راک در انار مراف مدت 
شده المثفاة می‌نامد ؛ زیر متفات فاص د که ی مرهر كرود اس 


5 عيوب قافيه 


0 


الخامس: عيوبها؛ .. 


مت پجم در ان عيوب قافیه؛ عيوب قافيه عبارت اند از 


يصل القبلتين آمده است. 

3 رار طلا ونر پر ابا كن؛ 0 من شاه محجب را كشتداة. و کسی که ذر بچگی به کر 
. دو قبله نماز ادا می کرد و بهترين مردم وقتى كه از روى نسب ذكر كرده مىشوندء كشتم بهترین 

: مردم را از روی يدر و مادر. ی 

۳ المختصر الشافی؛ ص۳۱. و القافية فى العروض واه ص 0 

E ۳ ۴ااقية فى العروض و الأدبء ص‎ ٠ 


یاک یت رس و ت تست رد اک سس یت 


000 الوا شرج الکا.ظ 
۱- ایطاء؛ ۲ تضسمین ؛ ۳-اقواء؛ ۴- اصراف؛ -اكفاء؛ ع#-اجازه؛ 


۷¥ ستاد: 


ایطاء 


الإيطاء ؛ إعادة كلمة الروي لفظاً ومعین, کقوله؛ 

اظ ارف انیت ان ا ات روى فط وي او عباوت 
دیگر تکرار قافیه‌ها است ۱ (البته اگر کلمه‌ای یک‌بار معرفه و بار دیگر يه صو رت 
نكره آورده شود, ايطاء قرار نمی گیرد) . مثال ایطاء 


أ واضع البيّت في خرس ملم تقید الف لا یسری بها الاي 
لا یخظض الرز' في أرض ألم بها . ولا يضل على مصبّاحه السّاری" 


.۳۵۵/۶ العقد الفريد‎ .١ 

۲ در نسخه‌های موجود به جاى الرزء الرزق أمده است؛ اما در الكافى تحقيق دكتر عبدالمقصود محمد 
عبدالمقصود و الكافى خطيب تبريزى تحقيق ابراهيم شمس الدين الرز آمده است و ما همین را 
ترجيح داده و آن را نوشتيم. دكتر عبد المقصود ترجمه‌ی الرز را الصوت نوشته است. 

۳ دیون نابغه ذبيانى» ص ۵۵ - ۵۷. در این ابيات نابغه قومش بنى ذبيان را از سكونت در وادى 
معروف به ذى أقر منع می‌کند. چنان در مطلع اين اشعار می‌گوید: لقد نهيت بنى ذبيان عن أَقر... 
يعنى بنى ذبيان را از ذى أقر منع کرده‌ام ... ترجمدى بيتهاى متن كه به ترتيب هشتمين و 
سيزدهمين بیت‌های قصيدهاند جنين است: آیا وضع کننده (بنا کننده) است خانه را در بيابان بی 
صدا و تاریکی (وحشتناکی) که از شدت خشن بودن و صلابتش خر يا گورخر را از رفتن باز 
می‌دارد و شب رونده از آنجا نمی‌تواند بگذرد. يست نم ىكند (لثبکر به خاطر ثقه و اعتمادی که بر 
نیروی خود دارد) آواز را از سر زمینی که در أن فرود آید (و به همان خاطر هم در آنجا آتش را 
مخفی نگه نمی‌دارد بلکه أن را چنان روشن نگه می‌دارند که) در روشنی أن شب رونده گم 
نمی‌شود. 


ا 3 5 و از 8 ال | و ۱ ۲ ب 


1 آمده است. ترجمه‌ی اییات: آنان (بنی اسد) بر چشمه‌ی جفار بر بنى تميم وارد شدند (و آنان را ... 


که در هر ذو بیت كلمدى «الساری» تکرار شده و اين عیبی است. 


ره 


0 ۱ _ e 
تضمین» آن است كه بيت به ما بعدش وابسته باشد؛ یعنی قافيدى بيت اول‎ E 
مستغتى از بیت دوم نباد (معنی بیت اول کامل و مسقل تباشد)؛ مانند:‎ 
ا دوه اماب بر ماه ای‎ 
شهدن هم بحسن الظْن منى--‎ ٠ شهدت لبم مواطن صادقات‎ 
۱ که در بيت اول قافيه (انی) وابستهابه بيت دوم است و چون بيت اول مستغتى از‎ 
0 00 ET 30 متاحو تبنت هع كرت لس ا‎ 


بلإقواء اخلاف الجرئ يكسر وف کته 


١ 7‏ العقد الفرید: ۳۵۵/۶. ۱ 
۲ ین آبيات هم از تابغه هستد از 1 وافر. دیوان ن تابفه دبیانی» ص AF AY‏ البته مصراع دوم 
بیت ثانئ چنین آمده است: اتم پود الصدر فنی. و در علوم القافیه «آتیتهم بصدق الود منی» . 


. غارت کردند) حالانکه آنان (بنو انت ما شان روز بازار معروف عکاظ هستند که منء در 

00 ين راستین آن‌ها حاضر شدم و آن جنگ‌ها برای آن‌ها به حسن ظن من گواهی دادند. (در 
0 عدر از کمن ديكر خضراع آخر چنین هم امداست: ل ام مدق آود منی یت اس 

3 > لمر ۱ 

۳ اتد افر ۱ 


۳ E 4 


- اقواء» عبارت از اختلاف مجری است به کسر و ضم» یعنی حرکت روی 
و وا ای | 


ا 


2 


r‏ و 


e ا‎ E 


اصراف 


۴- اصراف» اختلاف مجرای فتحه است با ضمه و کسره» یعنی در بيت اول 
ی ی سه ۱ 


آریتك ]عمق كيلا ی اع اا 
ففی طرفي علی بحي ساد Tey‏ 


۱.دیوان حضرت حسان بن ثابت - رضی الله عنه-» ص ۱۲۲ و ۱۲۲. البته در روايت دیوان» عيب 
اقواء وجود ندارد؛ زيرا آن‌جا چنین آمده است: 
كأنكم خشب جوف أسافله مثقّب فيه أرواح الأعاصير 

توجه کردید كه روی در بيت دوم هم مکسور است. ترجمه‌ی ابیات متن که در آن‌ها حارث بن 0 
کعب مجاشعی را هجو می کند: به اين قوم از جهت درازی وکوتاهی پروایی (عیببی) نیست 

جسم‌ها (مثل جسم) قاطر (بزرگ)اند و عقل‌های (شان مانند عقل‌های) گنجشکان‌اند. گویا آسان 

نی هستند که پایین شان تو خالی است. سوراخ‌اند كه در آن‌ها باد گذرنده است. (در اهدی سبیل 

به جای جوف» جفت آمده است.) ۱ ش 

در تخقیق ذكتر عبد المقصود به جای ارتك» رأيتق آمده است: 


او وا سر اسه 2 


که هجرف (خرکت همزه] ذر بیت اول قتحه و در بیت دوم ضعه است. 
هل کل 
مثال اختلاف فتحه با کسره؛ مانند قول شاعر: 


پچ © عراصم ر لز مس سر لو و 


ألم عرتى زجدت عل ابن یل منيحته فعجلت الأداء 
و قلنت عاد ابا اهبا ۱ . رَمَاك الل من شاه بداء' 


۱ 0 در أين چا هم حرکت همزه در بيت ول فتحه و دز بیت دوم کسره ه است. 


00 و الإكفاء؛ اختلاف ال رون 9 الخرج کتو له 
ِ ۵- - کفاء» اختلاف وى است به حروفى كد قريب المخرج پاهند؛ مثل : 


يتات وطاء على خد اليل ٠.‏ ایستکنی لا ما آشین. 


كه دربيت اول روى «ل» است و در دوم «ن» أست که قريب مغر ند 


۰ ۷ به من خبر بده که اگر من از ضحبت پا يحين باز دطشته شوم آيا موا از گرید كردن برای ین 


4 هم باز مىدارى؟ در چشمانم به خاطر يحيئ بی خوابى هست و در ذلم به وجه يحيئ مصییت ۱ 


وجود 0 َ دلم غم کک 


0 000 ۱ ادا گردنش (برگرداندش) شتاب کردم و به گوس فند وقتی 
كه نزد ما آمد كفتم: خداوند ترا بيمار كردانك. . ۰ ّْ 


1 ۲.اين رجز در تعریف شتران م أنست: ياكذارنده بر گونه‌ی (راه) شب هستند (شب را تخیر کرد بر او 0 


غالب هستندء از هیچ کار مشکلن شکایت ثم کند هرازه چا ماوت 0 


احازه 


والإجازة؛ اختلافه حروف متباعدة المخرج کقو له ؛ 
۶- اجازه, اختلاف روی است به حروفی که مخارج آن‌ها بعید از هم است؛ 


مائند : 
ياس هام مسا مع بير هوك م 2 تق 6 صت ر مس و ۳ 
ألا هل تری إن لم تكن أم مالك بملك يدى إن الکفاء"قلیسل 


مر ۶ ۵ م ما محر م سوم م مسر و 7 0 و 
در بيت اول روی «لام» است که از جوف دهان خارج می‌شود» و در بيت دوم 


«میم» است که از حروف شفوی است. 
سئاد و اقسام آن 


والسناد؛ اختلاف ما يراعى قبل الروي من الحروف والحركات وهو خمسة.. 


.١‏ در نسخه‌ی دكتر عبدالمقصود به جاى تری» أرى آمده و در المعجم المفصل «ألا قد أزى» است و 
كذا فى علم القافية. 

۲ در بعضی از منابح اا ا آمده است كه همین بهتر به نظر می‌رسد. واللّه أعلم. 

۳ در كتاب «علم القافية» از دکتر حسنی و همچنین در المعجم المفصل به جای الکفاء البقاء آمده 
أست. 

؟.اين بيتها از بحر طويل از شاعر اموى عجيربن عبدالّه سلولى فستند (المعجبم المفصلء ص 
۶ ترجمه: آگاه باش! آیا نمی‌بینی (يا نمی‌بینم) كه هم كفوى بسيار كم أست اگر ام مالک در 
قبضدى من نباشد از دو دوست خويش جور و سختى ديد وقتى که شتر ماده‌ی جوان می‌خرد 
به‌طور يقين قابل مذمت قرار می كيرد. 


0 #العروض والقواے ديه 


0 202020 ۷ سناد, اختلاف حروف و حركاتى است كه قبل از روى هستند و رعايت 


آن‌ها لازم است .و أن پنج نوع است: 
I‏ 


TT‏ ون ج «ردف» مو جود باشد و در بیت 


0 کک مثل: ۱ 


e‏ نيه 


کت ی ل سل ارس ل حکیسما و لا توصه 


6 م ی مس‎ ~o 


و ان باب آم عليك او سار لها وله تعصتدا: 


در قافيدى بيت ول «واو» ركف وجود درد و درقافيه بت دوم وجود ندارد. 


ll E‏ کقوله؛ 
۲ - سناد تاسیس» يعنى یک قافيه تاسيس داشته باشد و قافيدى دیگر تاسيس ‏ 


0 هه باشده هم 0 


مر مس اميا 


٠ 1‏ اين دو بيت به سوی افراد كثيرى منسوب ا طرفه افوا ف ۵ صالح بن ` 
١‏ عبدالقدوس (دیوانش ص ۰۱۳۹ خسان بن قابت ا رضی الله عه زیر بن عبدالمطلب و 
٠‏ عبدالله ابن معاويه بن جعفر. ترجمه : وقتى كه قرجاجی فرستتيدي وبي عستي پس كفي با 

وک ل مس یجي 


ar ۱ 0 0 0‏ با ا 0 00 از ا sS‏ 


5 یر و ص *۲1۸- ۳۹۹ N‏ است. ترجمه: ای ميه (محبوبد) سالم 
بمان باز هم سلج يمان زرا خندف (زن شريف همجون) اراي تتیاست. تذكر: حکایت شده 


7 لك تك الك ال هجوت سح کیت 
۳۶ : الوا شرح الكاے 


E TT ۱ TE CT SN 
کو ق نفدت‎ 


دوم (عالم) الف تأسیس وجود داردا . 


و سناد الإشباع؛ اختلاف حركة الدخيل, کقوله؛ 
هت ده 0ن حاف عر کش کعیل انیت همان توك ا 


o‏ ساس اسم 


ا بلي بوآد من تهافة عار 
در اا دخيل (همزه) مكسور و در قافيدى بيت دوم واو دخيل 


و سناد الحذو؛ اختلاف حركة ماقبل الردف. كقوله؛ 
تشه و E‏ انا كذ تردق E‏ 


چت وو رو ت وو ۳ 


لقدالج الخباء على جوار كان عيونهن عيون عين 


که روبه پسر شاعر می گفت: + لغت یدرم در کلمه‌ی غيم همزه أست (نه الف) يس او می گفست: 
العألم» بنا بر این» سناد قرار نمی كير 

۱ در عروض فارسی و بلوچی اين سا u‏ نمی‌رود. 

ل 3 
SS‏ 0 7 
را از بنى مضر حمراء مانع شدند. 

۴. در صورت مطلق بودن روی در فارسىء اين عیبی به حساب نمی‌آید. ولی در قافیه مطلق عيب 


أست. 


2 العروض والقوا2 ۱ ۳۷ 
ل ل ا ل ر 


ماه هر ۱ وار م 


در قافیه‌ی بيت و مکسور ما قل ردق قار كاه ست و در بت 


0 دوم مه متو پیش از ردب واج هآ 
و سنا ترجه اختلاف حركة ما قبل الروي اقید ٠‏ كقوله ؛ 
۵ سناد توجيه. و آن اختلاف حرکت ما قبل ری است ؛ مثل : 


م م 0 


و 
ی ليس الا الحسق .. 
ااام ملع و 
. در قافيدى بيت اول (بخترق) توجیه فتحة و در دوم ا 


.١‏ در یوان عبید بن الأبرص» ص ۰۱۴۶ بیت‌های ذیل وجود ارو 
فان ینک فا اسفا ابي a,‏ 

2 فقد ألج الخباء على العذارى (جواره ١‏ كأن عیسونهن عیسون عين .. 
ترجمه‌ی بیت‌های متن: ف دخترانی داخل می‌شوم كه كويا چشم‌های آنان 
چشم‌های زيباى گاوان وحشى هستند. كويا من در ميان 3 بال قرار گرفته‌ام که در روز 
آیری راده‌ی. حمله بر کبوترق را دارد. ا ۱ اناه 

س دیوان روّبه بن العحاج» ص ۱۰۳. در اين این از الى 0 م مادیان‌های پراکنده و 

متفرق را جمع کرده است: ترجمه: بسیاری از مکان‌ها بعيد صحرا جنين اند كه اطراف ا نها غبار 
آلود و راه‌های آنان از روندگان خالی است. آن الاغ. ماده خرهای متفرق را یک‌جا جمع (و 

مش ورذانید و آن چوپان تاداتی تیست. دقع > کننده است ازآن نها ل حمارهای نع بسال‌ی 


دونده lt‏ دور را 


و هذا آخر ما آوردناه في هذا المؤلّف. وصلی الله على سیدنا حمد وعلی آله 
وصحبه و تسليماً كثيراً. 


2 


و این آخرين بحثى بود كه ما در اين رساله آوردیم. 


درود و سلام بان ون بعال نها مقر ال و اماپا ا2 


و و ی 


مجلس على عين العلوم گشت -سراوان 
۰ جمادی الغانية ۱۶۱۸ (ه .ق.) 


